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    نوح  حضرت -1
او   اینکـه   و علـت   است ' یا عبدالاعلی  ،عبدالغفار یا عبدالملک نوح  اصلی  نام 

  . است  بوده  آنحضرت  و گریۀ  نوحه  خواندند کثرت  رانوح
در کوههـا    بود،پیوسـته   گذشـته   عمرشاز   سال 460  که  پیامبر تا وقتی  نوح«

  وفرزنـدي   بـرد و زن  روزگار خود را بسـر مـی    حقتعالی  کرد وبعبادت می زندگی
کـرد   می  خود را تأمین  غذاي  زمین  میپوشید و از سبزیهاي  پشمین ولباس  نداشت
  چـرا از مـردم  : گفـت   آمـده   بنزد وي  مزبور جبرئیل  مدت  ازگذشتن  پس  تا اینکه

از   شناسـند از اینـرو مـن    خدا را نمی  من  قوم  آنکه  براي: ؟گفت اي کرده گیري نارهک
  قـدرت : گفت  نوح! کن  مبارزه  با آنان: گفت  جبرئیل. ام اختیار کرده گیري کناره  ایشان
  .کشُند مرابفهمند مرا می  و اگر عقیده. ندارم

  ؟ کنی می  آنها مبارزه شود با  کار بتو داده  این  اگر نیروي: گفت  جبرئیل
  نـوح   موقـع   در ایـن . اسـت   من  آرزوي  کمال  ،و این بهتر از این  چه: گفت  نوح
  ؟ توکیستی:پرسید

  شـدند،نوح   جمـع   بـدورش   فرشـتگان   را صدا زد و چـون   فرشتگان  جبرئیل
  غابلا  را بوي  رحمان  خداي  کرد و سلام  معرفی  وي  خود را به  جبرئیل  ترسیدولی

  بـن   دختـر ضـمران   - او دستور داد با عمورة  را بدو داد و به  نبوت  کرد وبشارت
  .کند  ازدواج -آورد  ایمان  نوح  بعدا به  بود که  کسی  نخستین که -  اخنوخ
  از ضـمیر مـردم    که  داشت  در دست  روز عید بود و عصایی  که  در حالی  نوح
  هفتاد نفـر بودنـد کـه     نوح  قوم  هاي ز سرکردهرو  در آن.آمد   داد،نزد مردم خبرمی

  و پیـامبران   خویش  الااّالله بلند کرد و نبوت  لااله  صدا را به  نوح.بودند  نزد بتهارفته
فـرا    بتهـا را لـرزه    موقـع   در ایـن .داد  اطلاع  مردم  از خودوبعد از خود را به  قبل
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  دچـار وحشـت    شد و مـردم   بودند خاموش  کرده  روشن را که  و آتشهائی  گرفت
  .شدند

  ؟ مرد کیست  این:هاپرسیدند  و سرکرده  بزرگان
پیـامبر بنـزد شـما      عنـوان   خداوند مـرا بـه    که  خدا هستم  هبند  من: گفت  نوح
  . دهم می  بیم  الهی  شما را از عذاب  و من  است فرستاده
شـد    متوجـه   وقتـی   پدرش.آورد  او ایمان  را شنید به  نوح  سخن  وقتی   هعمور

  پادشـاه   کـه   ترسـم  مـی   در تو اثر کـرد؟من   نوح  سخن  زودي  باین: گفت  عمورة به
  .تو شود وتو را بکشد  ایمان متوجه
  پـس . خود بر نداشت  از ایمان  نکرد و دست  پدر توجهی  سخن  به  عمورة  ولی

نکشـید    دست  نوح  دايبخ  نمودند از ایمان  وزندانی  او را تهدید کرده  هرچه  ازآن
  .بدنیا آمد  از وي  نوح  بن  کرد و سام  ازدواج  با وي  نوح  تابالاخره
  ذکر کـرده   سال 2500را   عمر نوح  بیت  اهل  روایات  طبق  مجلسی  علامه

 500و  از طوفان  وقبل  بعد از پیامبري  سال 1150و   از پیامبري  قبل  سال 850 که
  . است  در نجف  قبر نوح.نمود  زندگی  از طوفان بعد سال
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  نوح در قرآن
  : نمائیم مرور می  را در پایین  با قومش  نوح  از سخنان  قسمتی
نبایـد غیـر   . بطـور آشـکار هسـتم     هشـداردهندة   مـن   که  گفت  مردم  به  نوح«

ــداي ــه   ازخ ــتید ک ــد را بپرس ــن  واح ــذاب   م ــما از ع ــر ش ــاك  ب ــت  دردن   قیام
  دانـیم  ماننـد خـود مـی     گفتند مـا تـو را آدمـی     قومش  ازکافران  اي عده. سمتر می

بـر خـود     فضـیلتی   و شما را داراي. دانیم می  وپست ساده  تورا آدمهاي  وطرفداران
وشما را   بیاورم  معجزه  اگر من  گفت  نوح. پنداریم شمارا دروغگومی  بلکه  دانیم نمی

  قـوم   ؟اي کـنم   معجزه  بوسیله) حق  پذیرش  به(ور هستیدمجب  ناراحت  که  در حالی
  را از خـودم   مـؤمنین   ومـن   با خداست  مزدم  که  خواهم نمی از شما مزدي  من! من

  اي. پنـدارم  می  شمارا نادان  خواهند کرد ولی  زیرا اینها خدارا ملاقات  کنم دور نمی
خـدا را در    تواند پاسخ می  کسی  چه  دور کنم  را ازخودم  مؤمنین  اگر این! من  قوم
  است  خدا نزد من  خزائن  که  گویم می  نه  شوید؟من مورد بدهد؟چرا متذکرنمی  این
در  کـه   آنـان   بـه   ونه! ام فرشته  من  گویم می  و نه  دانم می غیب  علم  که  گویم می  و نه

دهـد   نمی  نیکی  نآنا  خدا هرگز به  که  گویم آیندنمی نظر می  شما خوار به  چشمان
  .بود  خواهم جزو ستمکاران  گویم  اگر این  که

را   آنچـه   گوئی می  اگر راست. کنی زیاد می  حقیقتا تو با مامجادله: آنها گفتند که
آورد وشما  خدا بخواهد می  هرگاه  گفت  نوح.بیاور) الهی  عذاب(  اي داده وعده  که

 ـ  .شوید  آن  توانیدمانع نمی   عقوبـت   شـماا بخـاطر کفرتـان     د کـه اگـر خـدا بخواه
او برخواهیـد    وبسـوي   شماسـت   او خداي.ندارد  اي شما فایده به  من  کند،نصیحت

  ». گشت
  شــما پیــامبري  بــراي  چــرا تقــوا نداریــد؟من: گفــت مــی  قــومش  بــه  نــوح«
  خواهم از شما مزد نمی  من.کنید  اطاعت  باشید و از من  تقوا داشته  پس. هستم امین
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  اطاعـت   باشـید و از مـن    تقـوا داشـته    پـس . اسـت   با خداوند عالمیان  دمریرامز
تـو    در اطـراف   فرومایگـان   کـه   درحـالی   کنـیم   از تـو پیـروي  :آنهاگفتنـد .نمائید

آنها با   فهمید حساب و اگر می  نداریم  اطلاع  آنان  ازکارهاي  من: گفت  هستند؟نوح
  اي هشـدار دهنـده    فقـط   زیـرا مـن    کنم نمی را ازخود دور  مؤمنین  ومن.  خداست

  »! کنیم تو را سنگسار می  برنداري  حرفهادست  اگر از این:گفتند. آشکار هستم
از   از قـومش   اي عـده   ،هرگـاه  سـاخت  مـی   دستور خداکشتی  به  نوح  که  وقتی
اگـر امـروز شـما مـارا     : گفـت  می  هم  نوح.کردند می  گذشتند او را مسخره آنجامی

  .نمود  خواهیم  شما را مسخره  در آینده  کنید ما هم می سخرهم
دستور  نوح  خدا به  پس.جوشید  از تنور عذاب  آمد وآب  عذاب  فرمان  تا اینکه

سـوار   وقـت .شـود   سوار کشتی  مؤمنین  بردارد وباتفاق  ،جفتی  داد تا از هر حیوان
ــدن ــوح  ش ــت  ،ن ــام  گف ــا ن ــه    ،ب ــوید ک ــوار ش ــدا س ــتن  خ ــتادنو  رف از   ایس

  . است  وبخشنده  آمرزنده  من  حقیقتاخداي. خداست
  را دیدپس  پسرش  ،نوح رفت می  کوه  چون  موجهاي در میان  کشتی  که  در حالی

داد   امـا پسـر جـواب   ! نبـاش   با ما سوار شو وجزو کـافران : او را صدا زد وگفت
توانـد ز   نمـی   امـروز کسـی  : گفت  نوح.دارد  نگه  تا مرا از آب  برم می  پناه  کوهی به

  وپسـرش   نـوح   بین  موج  ناگاه.کند  او رحم  خدا به  خدا رها شود مگر آنکه عذاب
  ».گردید  غرق  شد وپسر نوح  فاصله
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     ابراهیم  حضرت -2
  معــروف  کیکــاوس  بــه  در عجــم  نمــرود کــه   در زمــان  حضــرت  آن

ودر   بسـیار داشـت    سـپاه .بـود   وحشـمت   باقوت  نمرود مردي.کرد می بود،زندگی
طـلا    چهارصـد صـندلی  .کـرد  می  ما حکومت  زمان  هوکوف  زمان آن  بابل  سرزمین
  در خـواب   او یکشـب .نمود وجادو می  نشسته  جادوگري هریک  برروي  که  داشت
نمـرود  .نمـود   بـر نورخورشـید غلبـه     پدیدار شد ونورش در افق  اي ستاره  دید که

خـود    وتعبیر خواب  را احضار نموده  بیدار شدو جادوگران  از خواب  زده  شتوح
  تـو بدسـت    سلطنت  شود که متولد می  سال  دراین گفتند طفلی.جویا شد  را از آنان

  نشـده   مـادر منتقـل    رحـم   پـدر بـه    ازصـلب   طفـل   وهنـوز آن .شود او نابود می
  در آن  کـه   اندازنـد و کـودکی    جدایی انومرد  زنان  بین  نمرود دستور داد که. است
  کـه   تـارخ .بگذارند  ،باقی واگردختر است.،بکشند متولد میشود،اگر پسر است  سال
  بسـته   ابـراهیم   ونطفـه   رفـت   نزدهمسرش  پنهانی  نمرود بود شبی  از مقربان  یکی
در    وابـراهیم   رفـت   غاري داخل  به   ،مادر ابراهیم تولد کودك  هنگام.شد

  او همـه .نمـود   شـهرمراجعت   وبه  را درغار گذاشت  مادر،کودکش.آنجا متولد شد
  روز آن  رشـد یـک  . گشـت  داد وبرمی شیر می  فرزندش  وبه  رفت غار می  به  روزه

  ابـراهیم   مدت  ودراین گذشت  سال  پانزده.دیگر بود  کودکان  یکماه  مطابق  حضرت
  در راه.کردنـد    شـهرحرکت   طرف  به  با مادرش  روزي.بود  شده  قوي  جوانی 

  آنکـه   ؟گفـت  اینهاکیسـت   خالق:از مادر پرسید  ابراهیم.رسیدند  شتري  گله  به
درشـهر بـا      ابـراهیم .نمایـد  مـی   دهـد وبـزرگ   مـی   کرد و رزق  آنهارا خلق
  خـداي  واقرار به.نمود می  شد وآنها را محکوم می  وارد بحث  پرست  بت  گروههاي
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  مـذاهب   چـون  ...كو�باً  راي  ا�ليل   عليه ّفلما جن  شریفۀ  آیۀ  مصداق  به.کرد  نادیده
ت  انّی:نمود،فرمود  دید وباطل  آنهاراباطل را بـه    بعـد ابـراهیم  »... وجهی وجه  

زیبا   وکنیزان  غلامان  دراطرافش  بود ولی  نمرود مرد زشترویی.دربار نمرود بردند
اینهـا    هسـتند؟آذر گفـت    کسی اینها چه:آذر پرسید  از عمویش   ابراهیم.بودند

  که  است  چگونه  کردوگفت تبسمی   ابراهیم! نمرودند  وبندگان  وکنیزان  غلامان
  کـه   حرفها نـزن   از این زیباترند؟آذر گفت  از خدایشان  و غلامان  و کنیزان  بندگان

داد تـا   مـی   ابـراهیم   وبـه   سـاخت  مـی   آذر بـت   که  است  آمده.کشند تورا می
را   بیاییدخـدایی : گفـت   ومی  بست بتها می  پاي  به  طناب  هم   بفروشدوابراهیم

  با این! ضرري رساند ونه می  نفعی  آشامد و نه بیند و نمی خورد و نمی نمی  بخرید که
  .گرداند نزد آذر برمی  وبتها را به.خرید بتها را نمی  کسی   ابراهیم  تعریف

   دربتخانه  شکن  بت
از جشـنها    در یکـی .گرفتنـد  مـی   جشـن   دوبار در فروردین  سالی  نمرودیان   

برودتـا    جشـن   بـه   او هم  پیشنهاد نمود که  ابراهیم  شهر،آذر به از  خروج موقع
  روز بعـد موقـع    ولـی .بتها بـردارد   از بدگویی  وزبان  آنهارا تماشاکرده شاید جشن

  از شـهر بیـرون    تمـام   با زینـت   لذا همه! هستم  مریض  من  گفت ،ابراهیم رفتن
بتهـارا    وهمـۀ   رفـت   بتخانـه   و بـه   برداشـت   تبـري   کـه   رفتند بجز ابـراهیم 

ً الاّ كبـ�اً   فجعلهـم«.  انـداخت  بـزرگ  بت  تبر را بر دوش  سپس. شکست جُـذاذا
ت  ههم» �ـم بـاز گشـتند     نمرود ونمرودیان  وقتی.را  بزرگ بتهارا خورد کرد مگر ب
ـت     را شکسـته بتهـا   هکنند،هم آمدند تا خود را تبرك  بتخانه  وبه دیدنـد غیـر از ب  

  شـمارا شکسـته    خدایان  ابراهیم  دادکه  آنها اطلاع  به  شیطان  روایتی  به. بزرگ
مـارا    خدایان!نمرود  اي  نزدنمرود رفتند که.بلند شد  وفریاد مردم  ناله  صداي. است

گفتند کار   همه.اوریدبی  دارید نزد من شک  هرکه  نمرود دستور داد تا به.اند شکسته



8 

 

 هذا بآ�تنـا  َفعلت  أ انت«:او گفتند را احضار کردندوبه  حضرت. است   ابراهیم
را   عمل  آیا تو این» �نوا ينطقون  اِن  هذافاسئلوهم  كب�هم  فعلهم  بل  قال ياابراهيم

از او   اسـت   کـار را کـرده    ایـن   بـزرگ   بت  ؟گفت مابجاآوردي  خدایان  به  نسبت
  بتهـا سـخن    ایـن    ابـراهیم   گفتنـد اي   نمرودیـان !زنـد  می  بپرسید اگر حرف

  بعـد ابـراهیم  .زیـر انداختنـد    و سـر بـه    وشـرمنده  خجل  همگی  سپس.گویند نمی
  حـرف   ضـررو نـه    رساند ونه می  نفعی  نه  کنید که می  را عبادت  فرمود چیزي
  کار خـدایان   گفتند اگر کمک  عاجزشدند،همگی  از جواب  نمرودیان  چون.زند می

  کـوه   در دامنـه   اي نمرود دستور داد دیـواره .رابسوزانید   خود هستید،ابراهیم
بعـد گفتنـد   .قرار دادند تا پرشـد   ودر آن  آورده  هیزم یکماه  کردند وبمدت  درست
  ظاهر شد وگفـت   آدمی  بصورت  ؟شیطان بیاندازیم آتشرادر    ابراهیم  چگونه
آسـمانها    بـه   هنگامیکه  بودند وشیطان  نساخته  منجنیق زمان  تا آن!بسازید  منجنیق

  آتـش   درون  را بـا منجنیـق    بـود جهنمیـان    ودیده دیدار کرده  از جهنم  داشت  راه
را   وســیله  ایــن  گونــهچ  داد کــه آنهــا یــاد  لــذا بــه.بــود  اندازنــد،یاد گرفتــه مــی

را بـالا     راگرفتند و ابراهیم  طناب  چهارصد نفر آمدند وهردونفر یک.بسازند
  عرضـه   الهـی   پیشـگاه  افتاد وبـه   اي غلغله  فرشتگان  در میان  هنگام  در این.بردند

  کـه   کنـدواوراهم  مـی   یکنفر،تـورا عبـادت    تـا غـرب    خـدایا از شـرق    کردند که
بروید اگـراز شـما   :آمد  خطاب. کنیم  تا اورا یاري  دستور بده.خواهند بسوزانند می

ــاري ــد  اورا کمــک  خواســت  ی ــدا ملــک.کنی ــراهیم  ابت ــزد اب ــاد ن ــد    ب آم
 ـ  را بـه   تـا آتـش    باد امر کـنم   اگر امر بفرمائید به. باد هستم  موکل من: وگفت   هخان

  وبتو نیازي  خداست  من  فرمود پناه  ابراهیم.ندرا بسوزا  نمرود ببرد ونمرودیان
  را خاموش  آتش  ابر امر کنم  تا به  بده  اجازه! ابراهیم  اي  ابرآمد وگفت  ملک. ندارم
  آمد وگفـت   کوه  ملک. واگذاردم  نادیده  خداي  امر خود را به  گفت ابراهیم.کند
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  را هـلاك   وهمـه   نمـایم   خـراب   را بـر سرشـان    بابـل   کـوه   بده  اجازه! ابراهیم اي
  اي  آمـد وگفـت    بعـد جبرئیـل  . نیسـتم   بتـو نیـز محتـاج     گفـت   ابـراهیم . کنم

او از   ؟گفـت  داري  کـه   بـه   گفت.بتو  اما نه  دارم  ؟گفت نداري احتیاجی  هیچ! ابراهیم
بـرداً   يانار كـو�«:خدا ندا آمد  از طرف  بعد از آن. است آگاه  من  حال  بهتر به  همه

  » ابراهيم  وسلاماً �
یـاد    بـا عظمـت    از دیگـران   خداوند او را بـیش   که  است  از پیامبرانی  ابراهیم

و   یاد کرده ،صدیق ، منیب ، اواه ، حلیم ،مسلم حنیف:  چون  واو را با القابی  است نموده
ــد،قانت  تهــايشــاکرو سپاســگزار نعم: چــون  بااوصــافی   خــالق  و مطیــع  خداون
  و نیکوکار،شایسته  مؤمن  خدا،بندة  و فرمانبردار کامل  ،عامل سلیم  قلب توانا،داراي
  امامــت: چــون  منصــبهایی  و بــه. اســت  را ســتوده  وي...خــدا و  درگــاه و صــالح
  . است  مفتخر داشته  اللهی  و خلیل  در دوجهان  ،برگزیده مردم وپیشوائی

  : که  آنست  بر ابراهیم  الهی  الطاف  جملهاز 
  .قرار داد  اولوا العزم  او را از پیامبران

  .او قرار داد  را در ذریه  پیامبري
  . است  داده  بوي  وشریعت  وحکمت  علم

ت خواند  واحده  اورا ام.  
  .او تجدید بنا شد  بدست  کعبه  و خانۀ

  شد  او تفویض  به  امامت  مقام
  فلسـطین   الـرحمن   و در شـهر خلیـل    بـوده   سـال   دویست  ابراهیمعمر   مدت
  . است  مدفون اشغالی
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   ابراهیم در قرآن 
  :نمائید  توجه  با نمرودیان  ابراهیم  از گفتگوي  قسمتی  به
  بـی  بیند و تورا از چیـز  شنود و نمی نمی  که  چراچیزي: گفت  پدرش  به  ابراهیم«

  تـو بـه    کـه   ام شـده   مطلـع   دانشـی   به  من!پدر  ؟اي کنی می  کند را عبادت نیاز نمی
  هـدایت   راسـت   راه  تـا تـورا بـه     کـن   پیـروي   از مـن   پـس .  اي نیافتـه   دست آن
  ترسم می  من!پدر  اي.خدا را نمود  معصیت  شیطان  که  را نپرست  شیطان!پدر اي. کنم

 ـ! گردي  شیطان  وجزو یاران  شوي  الهی  تو دچارعذاب آیـا از  :داد  جـواب   درشپ
تـورا سنگسـار     حرفهـا برنـداري    از این  ؟اگر دست اي شده  رویگردان من  خدایان

  واز خدا برایـت   نموده  با تو خداحافظی  گفت  ابراهیم! رانم وتورا ازخود می! کنم می
  دوري  واز شـما و معبودانتـان  .  است  مهربان  من  خدا به  که  نمایم می آمرزش  طلب

  » خدا دور نشوم  دعا از درگاه  تا شاید با این  خوانم واحد را می و خداي  کنم یم
آنهـا    بـه   کـه   تندیسـها چیسـت    ایـن : گفـت   پـدرش   وقوم  پدرش  به  ابراهیم«
ــادت   آورده روي ــا را عب ــی  وآنه ــد م ــدران:کنید؟گفتن ــادت   پ ــا را عب ــا اینه   م
مـا    آیا براي:گفتند.آشکار بودید  اهیدر گمر  شما وپدرانتان: گفت ابراهیم.کردند می
  شما پروردگار آسمانها وزمـین   خداي  گفت  ؟ابراهیم یا ازبازیگرانی  اي آورده  حق
نبودیـد    وقتی: بخداقسم. دهم می  شهادت  مطلب  بر این  ومن آنها را آفریده  که  است
را بجـز    آنان  وبتهاي  رفته  بتخانه  به  پس!اندیشید  خواهم اي شما چاره  بتهاي  براي
  ». اوبروند شکست  را تا شاید سراغ  بزرگ  بت
شـما    بـه   نـه   پرسـتید کـه   را مـی   آیا غیر از خدا،چیزي: آنها گفت  به  ابراهیم«

ف  دارد ونه سودي او :  کنید؟آنها گفتنـد کـه   نمی  چرا تعقل  بر شما وبتهایتان  ضرر؟اُ
  »!هستید  خدایانتان  به  کننده  گر کمککنید ا  را یاري  رابسوزانید وخدایانتان
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  پرسـتیم  را مـی   بتـانی :پرستید؟گفتند می  چه: گفت  و قومش  پدرش  به  ابراهیم«
زنیـد   آنهـا را صـدا مـی     آیـا وقتـی  : گفت  ابراهیم. داریم  سر بر آستانشان  وپیوسته
  هبلک ـ:شـما دارنـد؟آنها گفتنـد     بـراي   شنودند؟آیا سود وزیـانی  شما را می صداي

  شما وپـدرانتان   بتهاي  دانید که آیا نمی  گفت  ابراهیم. ایم یافته  چنین را این  پدرانمان
  مـرا آفریـد و هـدایت     کـه   اسـت   کسی  پروردگار عالمیان  ولی.منند دشمن  با من
مرا شـفا    شوم  مریض  و چون.دهد می  من  به  غذا وآشامیدنی که  است  او کسی.کرد
  ».مرا ببخشد  خطاهاي  روز قیامت که  مدهد و امیدوار می
بینـد و تـورا از    شـنود و نمـی   نمـی   کـه   چرا چیـزي : گفت  پدرش  به  ابراهیم«

تو   که  ام شده  مطلع  دانشی  به  من!پدر  ؟اي کنی می  کند را عبادت نیاز نمی  بی چیزي
  هـدایت   راسـت   راه  تـا تـورا بـه     کـن   پیـروي   از مـن   پس.  اي نیافته  دست آن  به

  ترسم می  من!پدر  اي.خدا را نمود  معصیت  شیطان  که  را نپرست  شیطان!پدر اي. کنم
آیـا از  :داد  جـواب   پـدرش ! گردي  شیطان  وجزو یاران  شوي  الهی  تو دچارعذاب

تـورا سنگسـار     حرفهـا برنـداري    از این  ؟اگر دست اي شده  رویگردان من  خدایان
  واز خدا برایـت   نموده  با تو خداحافظی  گفت  ابراهیم! رانم د میوتورا ازخو! کنم می
  دوري  واز شـما و معبودانتـان  .  است  مهربان  من  خدا به  که  نمایم می آمرزش  طلب
  » خدا دور نشوم  دعا از درگاه  تا شاید با این  خوانم واحد را می و خداي  کنم می
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    ابراهیم  ازدواج

  را بطـرف   کرد،ترنج  مشاهده   ابراهیم  رادر پیشانی نور محمدي  ونچ 
  را نـزد شـاه     آمدنـد و ابـراهیم    غلامـان   پـس . رها کرد ورفـت   ابراهیم
  پـس . کـردي   انتخـاب   شوهر خوبی! دخترم  را دید ،گفت  تا ابراهیم  شاه.بردند

  به   ابراهیم  بعد از چندي.درآمد   عقد ابراهیم  به داشت  نام  ساره  دختر که
  پنج  آنجا یک  دستور شاه  طبق.رسیدند  شهر خمس  کردندوبه  حرکت  ساره  همراه
بود   قرار داده  را در صندوقی  ساره   ابراهیم. گرفتند رابزورمی  مسافرین  اموال

  را نـزد شـاه    وصـندوق    ابـراهیم   شـاه   مـأمورین .شـود  حفظ  تا از نامحرمان
  خـواهرم   گفـت    ؟ابـراهیم  کیسـت   زن  پرسـیداین    از ابراهیم  شاه.بردند
  از ابراهیم. اورادر برگرفت  زمین  ناگاه  کندکه  جسارتی  ساره  به  خواست  شاه. است
اورا رهـا    دعـا کـرد وزمـین     هم  ابراهیم.اورا آزاد کند  کرد که  خواهش 
  ایـن   یعنـی .  هـااجرك : وگفـت .بخشـید   ساره  را به  آن  که  داشت  کنیزي  شاه.نمود

  المقدس  بیت  به با همراهان   ابراهیم  سپس.کنیز هاجر شد  دیگر نام. ت  پاداش
  ازخـوف .سـر گذاشـتند    را پشـت   الهـی   امتحانهـاي   چگونـه   ببینید بزرگان.رفتند

  لقـاءاللهبی  ولـی . از سـوختن   ترس.دارد  ترس  آتش  که  الخوف  ء من بشی  لنبلونّکم
  دند،رسی  المقدس  بیت  وهاجر به  با ساره   ابراهیم  وقتی.شود اجر نمی

برو و نمـرود را    بابل  به! ابراهیم  اي خدا ندا رسید که  از طرف  نمرودیان  هلاکت
  ،نزد نمـرود رفـت   است  امروزي  کوفه  که  بابل  به  حضرت.نما دعوت  خداپرستی  به

  تـو احتیـاجی    مرا بخداي! ابراهیم  اي  نمرود گفت.نمود  دعوت خداپرستی  واورا به
بـود    ایـن !! نمایم  واورا هلاك  تو بگیرم  را از خداي  پادشاهی خواهم می  من. نیست
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  قـرار گرفـت    آن  ساختند وخـود درون   شیطان  تعلیم  به دستور داد تا اطاقکی  که
  آسـمان   بطـرف   تیـري   بـالا رفـت    چون.اورا بلند کردندوبالابردند  وچهار کرکس

  دشـمن   نالید خدایا تیغ  ماهی.کرد  آغشته  ماهی خون  تیر را به  آن  جبرئیل. انداخت
بعـد  . کردم  بر شما حرام  را تا قیامت  تیغ  ندا رسیدکه. کردي  آغشته  من  خون  را به

   ابـراهیم . را سـاختم   ابـراهیم   کارخـداي   دید ،گفت  نمرود تیر خونآلود را که
تـو    اگـر خـداي    فـت نمرود گ. خدانیست  براي  مردن  برگرد که  حرف  از این  گفت
کنـدتا بـا     لشکر جمـع   بگو که خدایت  به  کنم می  آوري  لشکر جمع  ،من است  زنده

  سیصـد فرسـخ    کـه   لشـکربزرگی   عالم  نمرود از اطراف  پس! کنیم  یکدیگر جنگ
  را هـلاك   ملعـون  خدایا این  دعا کرد که   ابراهیم.کرد  آنها بود جمع  لشکرگاه

و   نشسـت   اي پشه بر سر هر یک  فرستاد که  عدد لشکر نمرود پشه  اوند بهخد. کن
پـا    ویک  چشم یک  بود که  اي ها، پشه پشه  رئیس.نمود  اورا هلاك  زمانی  در اندك
  زنـش   نمرود به. نمرود نشست  زانوي  آمد وروي. داشت  بدنی  و نیمه  دست  و یک
بلنـد    پشـه  را بکشد که  برد تا پشه  دست.ند کرد  ها لشکر مرا هلاك پشه  این  گفت

مغـز   داخل  نمرود شد وبه  آورد دماغ زده  نمرود را نیش  پایین  بالا و لب  شد ولب
  فریاد نمرود بلند شـد و ازشـدت    صداي!شد  زدن  نیش  ومشغول  نمرود نفوذ کرده

  تاپشـه  زدنـد  می  بر سرش  مرتب  گردیدغلامانش از او سلب  وخوراك  درد خواب
  لشکر اوبه  بقیه.شد  واصل  درك  نمود تا به  همانجور او را اذیت.بایستد  از حرکت

  .آوردند  ایمان   ابراهیم
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    لوط  حضرت -3
  ابـراهیم   بـه   بـوده   ابراهیم  و برادرزاده  همسر ابراهیم  ساره  پسر خاله  که  لوط 
  .نمود  مهاجرت  فلسطین  به  يو  آورد وبهمراه ایمان

  .بودند  ساکن  در فلسطین  درشهر سدوم  لوط  قوم  مردم
  وباصـطلاح ( لـواط   زشت  عمل  اینکه  هدر بار! فاسد شدند  بخاطربخل  لوط  قوم

و   روایات  مطابق  با اینکه -  یافت  شیوع  آنان درمیان  چگونه) بازي  امروز همجنس
 بـاقر   از اامام) ره(  صدوق  که  درحدیثی -  نداشت  سابقه روز  آن  تا به  تواریخ

  نکوهیـدة   آنها،خصـلت   را در میان  عمل  این شیوع  علت  حضرت  آن  کرده  روایت
  چنـین   اواسـت   از اصـحاب   ویکی  حدیث راوي  ابوبصیر که  وبه  ذکر فرموده  بخل
  :گوید
برد وما  می  خدا پناه  به از بخل  وشب  در هر صبح خدا   رسول!ابامحمد  اي

از   نفسـش   کـه   وکسـی «: فرموده تعالی ،خداي بریم می  خدا پناه  به  صفت  نیز از این
را بتـو    بخـل ) شـوم ( سـرانجام  و اکنـون »رسـتگارند   شـود آنـان    داري  نگـه   بخل

  :داد  خبرخواهم
در   درمـانی  درد بـی   بخـل   داشتند وهمین  بخل  بودند که  اي قریه  اهل  لوط  قوم

  .ببار آورد  برایشان  جنسی  مورد شهوت
  آنها ببار آورد؟  براي  دردي  چه:ابابصیر پرسید

  :فرمود  امام
ــۀ ــوم  قری ــوط  ق ــر راه  ل ــی  س ــه   مردم ــد ک ــه  بودن ــام  ب ــفر    ش ــر س ومص

  ایـن   چون.نمودند می  پذیرائی  شد از آنان بر آنها وارد می  کاروانی وچون.کردند می
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فکـر    وبـه   شده  داشتند ناراحت  که  وخساستی  بخل  پیداکرد از روي  ادامه  جریان
آمد با او   آنهامی  خانه  به  میهمانی  چون  شد که  موجب  بخل افتادندوهمان  اي چاره
  نجامرا ا  عمل  وتنها این.باشند  کار داشته  این  به  شهوتی  اینکه کردند بدون می  لواط
  از سـرزمین   مسافران  شد تا پاي  سبب  وهمین.آنهانیاید  منزل به  داند تا مهمانی می

شـد    آنهاعـادت   در میـان   عمـل   بدانجا نیاید اما ایـن   شود ودیگرکسی  آنها قطع
  .گردید هلاکتشان  سبب  وبالاخره
  لـوط   وقتـی .دبـرو   بنزدشان  آنان  هدایت  داد تا براي  مأموریت  لوط  به  ابراهیم

او   پادشاه  که  هستم  ابراهیم  پسرخاله  من: ؟گفت تو کیستی:او گفتند  به  رفت  نزدآنان
  اسـت   شما ساکن  را سرد نمود واو در نزدیکی  خدا آتش  ولی  انداخت  را درآتش

  لـوط   قـوم !کند می  خدا شما را هلاك  کارها را نکنید که  ازخدا بترسید واین  پس
  وصـلت   مانـد و بـا آنـان     آنـان   کنند واو در میـان   نکردند او را اذیت جرأت  هم
  .داد می  آنها نجات  اورا از دست  شد،لوط می  لوط  گرفتار قوم شخصی  وهرگاه.کرد

  :فرمائید  توجه  سدوم  ومردم  لوط  از سخنان  قسمتی  لوط در قرآن به
ــوط« ــه  ل ــومش  ب ــت  ق ــد؟من : گف ــوا نداری ــرا تق ــراي  چ ــامبري  ب ــما پی   ش
بـا    مـزدم   کـه   خـواهم  از شما مزد نمی  من.کنید  پیروي  واز من  تواداشته پس. امینم

  کرده  شما خلق  خدا براي  کنید؟و زنها را که می  آمیزش  با مردان  چرافقط. خداست
تـو را    حرفها بـر نـداري    از این  اگر دست:آنهاگفتند!اید؟شما ستمکارید رهانموده

  ». هستم  کار شما دشمن  با این  من: گفت  لوط! نیمک می بیرون
  بامهمانان  لواط  عمل  براي(  کنان  شهر شادي  آمد،مردم مهمان  لوط  براي  وقتی«
از خدابترسید ومـرا  !مرا رسوا نکنید.هستند  من  اینها مهمان: گفت  لوط!آمدند) لوط

  بـه   ؟لـوط  کنی دنیا دوري  از مردم  که  بودیم  مگر نگفته:گفتند  مردم!نسازید  شرمنده
در اختیار ) ازدواج  براي(  من  دختران  دارید این) جنسی  غریزه(اگر قصد : آنها گفت
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  صـبح  در هنگـام   مـا هـم  .بودند  و گمراه  آنها مست)پیامبر  اي(تو  بجان. شما است
بـر    سـنگ   و بـاران   را زیـرو وکـردیم    وشهرشـان   بر آنها فرستاده  مهیبی  صداي

  »  آناباریدیم
  انجـام   ملتـی   هـیچ   تـاکنون   کـه   تیزش ـ  شـماکارهاي : گفـت   قومش  به  لوط«
  بـازي   جـنس   هـم ) بـا زنـان    مـردان   ازدواج  بجـاي (شما .شوید می  مرتکب نداده
را از اینجـا    وهمراهانش  باید لوط  دادند که  آنهاجواب!هستید  شمامسرف.کنید می

ا غیـر  ر  اش او وخانواده  خداوند هم!باشند  خواهند پاکدامن اینها می که  کنیم  بیرون
بنگریـد  .باریـد   سنگ  باران  لوط  داد و بر قوم  بود،نجات  جزوماندگان  که  از زنش
  شد؟  چگونه کاران  گناه  عاقبت
  لـواط   عمـل   بـراي (  کنـان   شـهر شـادي    آمـد،مردم   مهمان  لوط  براي  وقتی«

از !مـرا رسـوا نکنیـد   .هسـتند   مـن   اینهـا مهمـان  : گفت  لوط!آمدند) لوط  بامهمانان
دنیـا    از مـردم   کـه   بودیم  مگر نگفته:گفتند  مردم!نسازید  خدابترسید ومرا شرمنده

  مـن   دختـران   داریـد ایـن  ) جنسـی   غریزه(اگر قصد : آنها گفت  به  ؟لوط کنی دوري
  و گمـراه   آنهـا مسـت  )پیـامبر   اي(تـو   بجـان . در اختیار شما اسـت ) ازدواج  براي(

را زیـرو    وشهرشـان   بر آنهـا فرسـتاده    مهیبی  صداي  صبح در هنگام  ما هم.بودند
  »  بر آناباریدیم  سنگ  و باران  وکردیم
  انجـام   ملتـی   هـیچ   تـاکنون   کـه   زشـتی   شما کارهـاي : گفت  قومش  به  لوط«
  بـازي   جـنس   هـم ) بـا زنـان    مـردان   ازدواج  بجـاي (شما .شوید می  مرتکب نداده
را از اینجـا    وهمراهانش  باید لوط  ادند کهد  آنهاجواب!هستید  شمامسرف.کنید می

را غیـر    اش او وخانواده  خداوند هم!باشند  خواهند پاکدامن اینها می که  کنیم  بیرون
بنگریـد  .باریـد   سنگ  باران  لوط  داد و بر قوم  بود،نجات  جزوماندگان  که  از زنش
  شد؟  چگونه کاران  گناه  عاقبت
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    هود  حضرت -4
  پیامبر مأمور شد قـومش   عنوان  خداوند به  شد از طرف  ساله  هود چهل  وقتی

  .کند  یکتا دعوت  خداي  توحید و پرستش را به
  بـوده   نـوح   عـاد از نوادگـان    بـه   نسبشـان   بودنـد کـه    قبیلـه   هود سیزده  قوم

  آنـان   نسـرزمی .العمر بودنـد   و طویل  هیکل  ثروتمند و قوي  مردمی آنان.رسید می
  در بـین   وحاصـلخیزي   از نظر پرآبی  که  قرار داشت  وعربستان یمن  بین» احقاف«

نویسـند   مـی   بـود کـه    بحـدي   آنـان   بدنی  قدرت. مجاور نظیرنداشت  سرزمینهاي
وبـر    قرار داده  در زمین  پایه  کندند و بصورت می را از کوه  سنگ  بزرگ  هاي قطعه
  خرمـا تشـبیه    نخـل   را به  قامتشان  بلندي.نمودند را بنامی  هایشان  آنها خانه  روي
  .اند نوشته  وپانصدسال  چهارصدسال  رابین  آنان  معمولی  و عمرهاي  نموده

  وطغیـان   ظلـم   شـد وبـه    غفلتشان  عثبا  وثروت  وعمر طولانی  قدرت  ناما ای
  کمی  عده  نمود ولی  توحید و تقوا دعوت  را به  هود آنان.شدند  کشیده  پرستی وبت
خداوند .شدند  دچار عذاب  تا عاقبت  در کفر خود اصرار نموده  نمودند وبقیه قبول
و بلنـد    هیکـل   قـوي   مـردم   آن  شدید بود که  قدري  به  آنها فرستاد که  براي بادي
ن  که  خرمائی  نخل  کند و چون بر می را از جا  قامت سـو   ایـن   باشند به  کنده  از ب 
  را هلاك  بود همه  سر راهش  افکند و هرچه می  کردو بر زمین می  سو پرتاپ  وآن

  .و نابود نمود
  در سـن   کـرد تـا اینکـه    مـی   زندگی  در حضرموت  قومش  هود بعد از عذاب

  .شد  ودر همانجا مدفون  از دنیا رفت  سالگی  هشتصدوهفت
  . است  دفن  نجف  السلام  وادي  در قبرستان  قولی  وطبق
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  هود در قرآن
  : نمائیم می  اشاره  آنان  وجوابهاي  هود با مردم  از سخنان  هایی  گوشه  به 
  پـس . امیـنم   شـما پیـامبري    بـراي   چرا تقوا ندارید؟من: گفت  قومش  هود به«

  فقـط   زیـرا مـزد مـن     خـواهم  از شما مزد نمی  من.کنید  پیروي  واز من  تقواداشته
هـا را   خانـه   سـازید؟و طـوري   مـی   بلنـد کـاخ    در جاهـاي   ودهآیا بیه. باخداست

شـوید ماننـد    مـی   ناراحـت   کـه   هـم   وقتـی !جاوید هستید  سازیدانگار همیشه می
  از خـدایی .کنیـد   پیـروي   و از مـن   نموده  تقوا پیشه  پس!کنید می حمله  ستمکاران
و   شـما چهارپایـان    به.کرد  دانید شما را کمک خود می  که در چیزهایی  بترسید که

ما ر ا   چه:آنها گفتند.شوید  دچار عذاب  ترسم می  من.هاداد فرزند و باغها و چشمه
ومـا    است  پیشنیان  تو دروغ  حرف  این!ندارد  برایمان  فرقی نکنی  چه  کنی  نصیحت
  »!شد  نخواهیم  عذاب
جـز او   شـما را   خـدا را بپرسـتید کـه   ! مـن   قـوم   اي: عاد گفـت   قوم  هود به«

  و گمان  دانیم می  گفتند ما تو را سفیه  قومش  پرهیزید؟کافران آیا نمی  نیست خدایی
پروردگـار    رسـول   بلکـه   نبوده  سفیه  من! من  قوم  اي: گفت! دروغگو باشی کنیم می

آیا . هستم  امینی  خیرخواه  و من  کنم می  شما ابلاغ  خدا را به  دستورات من. عالمیانم
  باشد کـه   شما را پند دهد؟یادتان  از خودتان  مردي  خدا از زبان  کنید که می تعجب

داد شـاید    شـما نیرومنـدي    کـردو بـه    حاکم  بر زمین  نوح  خدا شمارا بعد از قوم
  وخـدایان   خـدا را بپرسـتیم    یک  تا ما فقط  که  اي گفتند آیا تو آمده.رستگارشوید

ــیم ــ  ؟اگــر راســت اجــداد خــود رارهــا کن از (  اي داده  وعــده  آنچــه  گــوئی یم
  !بیاور) عذاب

  در بـاره   آیـا بـا مـن   .شـد   بر شـما حتمـی    الهی  عذاب  فرود آمدن  هود گفت
  خدا دلیلـی   که  کنید در حالی می  پرستیدند مجادله می  وپدرانتان  خودتان  که بتهائی
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ما بـا  .  منتظر هستم  هم  من  منتظر باشید که  ؟ پس است  آنها نفرستاده  بر خدابودن
  . رابرانداختیم  و بنیاد کافران  داده  با او بودند نجات  را که  او و کسانی  رحمتمان

  

   ّ  رس  اصحاب
  وبـرآن   شـده   جمـع   نـزد درختـی    آنـان   کـه   است  ّ آمده رس  اصحاب  درباره
ــجده ــی س ــانی م ــد وقرب ــرایش  نمودن ــام  ب ــی  انج ــدو دوازده م ــبانه  دادن روز   ش

  حـرف   با آنـان   درخت  واز داخل  داده  را تکان  درخت  هم  ابلیس..ماندند جامیآن
  .نمود خود استوارتر می  پرستی  را بر بت  زدوآنان می

وبـا پیـامبر     کـرده   لجاجت  آنان  فرستاد ولی  ،پیامبري هدایتشان  خداوند براي
فرستاد   برآنان  ختیس  عذاب  خداوند هم.اورا شهید نمودند  کردند وعاقبت مخالفت
  .آنها را نابود نمود وهمگی
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     صالح  حضرت -5
  زنـدگی   بـوده   نـوح   حضـرت   ثمـود از نوادگـان    ثمود که  قوم  در میان  صالح

  .رسد ثمود می  به  هم  صالح  کردونسب می
  قــرار داشــت  وســوریه  عربســتان  بــین  حجــر کــه  ثمــود در ســرزمین  قــوم
خـود قصـرها     سـکونت   بـراي   بودند که  متمدن  ثمود مردمی  قوم.کردند می زندگی

کوههـا را    تراشـیدند و دل  مـی   خانـه   خاصـی   ساختندو از کوهها بـا مهـارت   می
  وزنـدگی   نخلهـا بـوده    و غـرس   قنـوات   و احداث  زراعت  آنان شغل.تراشیدند می

تـا    کردنـد و بعضـی   عمـر نمـی    کمتر از سیصدسـال   آنان.داشتند وخوشی  آسوده
شـد و    مرسـوم   آنـان   در میـان   پرسـتی   بت  متأسفانه.نمودند عمرمی  هم  هزارسال

  هـاي  از خانواده  که  سالگی  شانزده  را در سن  صالح  هدایتشان براي  خداوند تعالی
بـود را    ممتاز و معـروف   در میانشان  و علم  عقل  بود و به  خودشان ومحترم  اصیل

  بود ولـی   هدایت  مشغول  قومش  در میان  سالگی  صد وبیست  تاسن  صالح.فرستاد
  شـد و آن   ثمـود نـازل    بر قوم  الهی  عذاب  او پیوستند تا اینکه به  افراد قلیلی  فقط
در   قبـر صـالح  .نـابود شـدند    و صـاعقه   وزلزلـه   صیحه  وسیله به  پرست  بت  مردم

  .باشد می نجف  السلام  وادي  قبرستان
  



21 

 

   صالح در قرآن
  پرسـت   بـت   مـردم   وجوابهـاي   قومش  به  خطاب  صالح  از سخنان  قسمتی  به 

  : نمائیم می اشاره
ــه  صــالح« ــومش  ب ــد؟من: گفــت  ق ــوا نداری ــراي  چــرا تق ــامبري  ب ــما پی   ش
بـا    مـزدم   کـه   خـواهم  از شما مزد نمی  من.کنید  پیروي  واز من  تواداشته پس. امینم
سـارها و    رها خواهیـد شـد؟در باغهـا وچشـمه      امنین  آیا شمادر حال. ستخدا

از کوههـا    کـه   ؟در حـالی  اسـت   لطیف  اش میوه  که  خرمایی کشتزارها و درختهاي
نکنیـد    اطاعت  برید و از مسرفین  فرمان  واز من  تقواداشته  پس!تراشید ها می خانه

تـو  :آنها گفتنـد .نمایند نمی  وشایسته  نیککنند وکار  می تباهکاري  در زمین  آنها که
  »!بیاور  معجزه  گویی می  و اگر راست  ما هستی مثل  تو آدمی! اي جادوشده
کنیـد؟چرا از خـدا    مـی   عجلـه   عـذاب   چـرا بـراي  ! مـن   قوم  اي: گفت  صالح«

  شگون  را به  ما تو ویارانت:کند؟آنها گفتند  شما رحم  خواهید شاید به نمی آمرزش
  مانـد وشـما در معـرض    شما نزد خدا مـی   فال  این: گفت  صالح! ایم بدگرفته  الو ف

  ».هستید امتحان

غیـر از    واحـد را بپرسـتید کـه     خـداي ! من  قوم  اي: ثمود گفت  قوم  به  صالح«
باید او   که  شتر خدا است  این  که. ام آورده  خدا معجزه  از طرف  من. نیست  اوخدایی

شما را فرا   الهی  عذاب  نکنید که  خدا بخورد و او را اذیت  در زمینرارها کنید تا 
  سـاکن   زمـین   عـاد،در ایـن    خدا شما را بعد از قوم  باشد که  یادتان. خواهدگرفت

  درسـت   خانـه   کـوه   قصـر بسـازید و از سـنگهاي     نـرمش   ازجاهـاي   نمود کـه 
  .نکنیدفساد   خدا باشید ودر زمین  بیادنعمتهاي  پس.کنید می

داریـد    گفتنـد آیـا شـما یقـین      صـالح   پیروان  به  قومش  از گردنکشان  اي عده
  شـده   فرسـتاده   بـدان   صـالح   آنچه  ؟گفتند ما به است  خدا آمده  از طرف  صالح که
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ایـد   آورده  ایمـان   شـما بـدان    آنچـه   مـا بـه    گفتنـد ولـی    گردنکشان. داریم ایمان
  صالح  نمودند وگفتند اي  کشتند و از امر خدا سرپیچیرا   خداي ناقه  سپس! کافریم

  و درخانـه   را فـرا گرفـت    آنان  لرزه  زمین  ناگاه!بیاور  دادي  وعده از عذاب  آنچه!
  قـوم   اي: گفـت )آنها  هاي مرده(  آنان  به  خطاب  صالح.مردند خود بر رو افتاده  هاي
را   شما افـراد خیرخـواه    ولی  کردم  شما نصیحت  و به  رارساندم  پیا خدایم  من! من

  .ندارید  دوست
  

     یوسف  و حضرت  یعقوب  حضرت -6
او .خـدا   یعنـی »  ئیـل «و  عبد وبنـده   یعنی»اسرا»  که  بوده  اسرائیل  یعقوب  لقب

  کـه   پسر داشـت   کرد ودوازده می  زندگی  مصر است  نزدیک  که  کنعان  درسرزمین
  شـبی .بودنـد   از همسر دیگر یعقـوب   وبقیه  راحیل  بنام  زن  از یک  ویوسف نیامینب

در   گردید که  یعقوب  در خانواده  بسیار مهمی  حوادث  باعث  دید که  خوابی یوسف
  کرد وبـدنش   رحلت  سالگی140در   یعقوب.شود می  آنها اشاره  زیر به  آیات ضمن

  .نمودند  دفن  الرحمن  یلدر خل  ابراهیم  را در کناربدن
شـد وبـر اثـر      دچـار سـختیهایی    بـرادران   پیـامبر بـر اثـر حسـادت      یوسف
  حکمـت   بـه   عاقبت  الهی  بر اثر تقواي  شد ولی  دچار زندان  زنان  شهوانی وسوسه

  .رسید وپادشاهی
  بـود دیـد و از او علـت     پیـر شـده    ،زلیخـا را کـه   یوسف  روزي  که  شده  گفته
اگر پیـامبر    گفت  یوسف.کرد  بیان  یوسف  را زیبائی  زلیخا علت.راپرسید  شاذیتهای
  زلیخا افتـاد وبـه    در دل  پیامبراسلام  محبت  ؟ناگاه کردي می  چه  دیدي رامی  اسلام
عمـر  .خـود درآورد   همسـري   او را بـه   کـرد ویوسـف    خاطرخدا او را جوان  این
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  در مصـر بـود سـپس    موسـی   زمـان  او تا  و جنازه  ذکر شده سال120  یوسف
  .نمود  دفن) الرحمن  خلیل( او را در فلسطین  موسی
  :نمائید  دقت  قصه  زیباترین  این  در باره  قرآن  آیات  به
وخورشـید و    سـتاره   یـازده   کـه   دیدم  در خواب  من: گفت  پدرش  به  یوسف«
  .کردند  سجده  برایم ماه

  ترسـم  می که  نکن  تعریف  برادرانت  را براي  خواب  این! پسرم: او گفت  به  یعقوب
خـدا تـورا   ! اسـت   آشـکار انسـان    دشمن  حقیقتا شیطان.تو بکنند   بر علیه  مکري

  را بـر تـو و آل    آآمـوزد و نعمـتش   مـی   تعبیـر خـواب    برخواهدگزید وبتو علـم 
 ـ  را بر اجـدادت   نعمتش  کند همانطور که می  تمام یعقوب   کامـل   واسـحاق   راهیماب
  ». است  وحکیم  دانان خدایت.نمود
  امـین   چـرا مـا را در مـورد یوسـف    !پـدر   اي:او گفتنـد   بـه   یعقـوب   پسران«
تا بگردد   صحرا بفرست  ؟او را با ما به او هستیم  ما خیرخواه  که  در حالی دانی نمی

  ! او هستیم  کند وما مواظب  وبازي
شـما    ترسـم   ومـی   شوم می  غمگین  ا با خود ببرید مناگر او ر:جوابداد  یعقوب
  !او را بخورد  و گرگ  شده  ازاو غافل

  ! او را بخورد ما زیانکاریم  اگر گرگ  با وجود ما نیرومندان: آنها گفتند
  شـب  سپس!انداختند  را بردند ودر چاه  و آنها یوسف)داد  آنها اجازه  به  یعقوب(
مـا  !پـدر   اي  دادنـد وگفتنـد کـه     یعقـوب   نشان  خونی  آمدند وپیراهن  کنان  گریه

او را خـورد و تـو     گـرگ   کـه   را نزد کالاها گذاشتیم  ویوسف  دو رفتیم  مسابقه به
  ! بگوئیم  اگر راست  حتی  کنی نمی  ما راقبول  حرف
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  جلـوه   شـما خـوب    کـار را بـراي    این  ونفستان  نیست  چنین  این: گفت  یعقوب
  گوئیـد کمـک   مـی   آنچـه   و از خـدا دبـاره    کـنم  مـی   صـبر جمیـل    نم. است داده
  ». خواهم می
لـذا درهـا را   .  خواسـت  مـی   کـام   بود از یوسف  اش در خانه  یوسف  که  زنی«
  پروردگار مـن   که  برخداي  پناه: گفت  یوسف! خواستنم  کام  آماده  من: و گفت ببست
  زن.شـوند   رسـتگار نمـی    سـتمکاران  حقیقتـا . داشت  مرا گرامی  که  واوست  است

  ما این  ولی. رفت می  زن  بدنبال  نداشت  خدا یقین  اگر به  آمد و او هم یوسف  بدنبال
آنـدو  . مـا اسـت    مخلص  او از بندگان  که  کنیم وفحشاء را از او دور می بدي  چنین
  پشـت  را از  یوسـف   پیـراهن   و زن)  یوسـف   بـدنبال   زن(کردنـد  در حرکت  بطرف
تو نظـر بـد کنـد جـز       زن  به  که  کسی  سزاي: گفت  رسیدوزن  شوهرش  ناگاه.درید
از   شخصـی . خواسـت  مـی   کام  او از من: گفت  ؟یوسف است یا شکنجه  شدن  زندان

واگـر    راستگوست  باشد زن  شده  از جلو پاره  یوسف اگر لباس  گفت  زن  فامیلهاي
  دید که  چون  شوهر زن. راستگوست  غگو ویوسفدرو باشد زن  شده  پاره  از پشت
  اسـت   از مکر شما زنان  این: گفت  زنش  به  است  شده پاره  از پشت  یوسف  پیراهن

تـو خطاکـار     چـون ! زن  اي. او را ببخش! یوسف اي! است  بزرگ  مکر شما زنان  که
  »! کن  عذرخواهی  از گناهت  هستی
در   مـن :آمدنـد وگفتنـد    نـزدش   زنـدانی  بـود دونفـر    کـه   در زنـدان   یوسف«

  بـر سـر دارم    نـان   دیـدم   مـن   کـه   گفـت   دیگري. فشارم انگور می  که  دیدم خواب
  ونیکوکـاري   خـوب   مـا تـو را دم    را بگو که  تعبیرش.خورند می از نان  وپرندگان

  . دانیم می
  ا از علمـی ر  تعبیـر آن   شـما را بیاورنـد مـن     غذاي  از اینکه  قبل  گفت  یوسف

  خـدا ایمـان    بـه   را کـه   گروهـی   کیش  من. گویم شما می  به  آموخته  من  خدا به که
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  و اسـحاق   ابـراهیم   اجـدادم   و از دین  ام ندارند رها کرده  آورند ومعاد را قبول نمی
  خـداي   بـه   ایمـان (  ایـن . بگیریم  خدا شریک  ما نباید براي. کنم می پیروي  ویعقوب

  اي.شـکرگزار نیسـتند    اکثـر مـردم    ولی  است  خدا بر ما و مردم نعمتهاياز )واحد
  بـت (وقدرتمند؟شما   بهترند یا خداوتد یگانه  پراکنده  آیاخدایان! من  دویار زندانی

  کـه   پرسـتید در حـالی   ایـد را مـی   ساخته  واجدادتان  خودتان که  اسمهایی)پرستها
  اسـت   دسـتور داده   که  خداست  مخصوص  حکم. است خداوند آنها را تأیید نکرده

  .دانند نمی  اکثر مردم  ولی  استوار است دین  این.او را بپرستید  فقط  که
بـر    شـود ودیگـري   خـود مـی    ارباب  از شما ساقی  یکی! من  دویار زندانی  اي

داشـتید    کـه   در سـؤالی   حکـم   ایـن .از سر او بخورند  گردد وپرندگان  دارآویخته
  . ستا  حتمی

  ولـی !ببر اربابت  مرا راپیش  اسم: شد گفت خود می  ارباب  ساقی  آنکه  به  یوسف
  ».ماند  دیگر در زندان  چند سال  از یاد او ببرد ویوسف  شیطان

آمد  نزد یوسف  اربابش  ساقی)تعبیر کند  نتوانست  دید وکسی  خواب  شاه  وقتی(
خورند  رامی  گاو چاق  گاو لاغر،هفت  هفت  تعبیر اینکه!راستگو  یوسف  اي! و گفت
  ؟ چیست  خشک  خوشه  سبز و هفت  خوشۀ  و هفت

را بعـد از    از آن  کنیـد و مقـداري    کشـت   پیـاپی   سال  باید هفت: گفت  یوسف
از   بیاید که  قحطی  سال  هفت  سپس.انبار کنید  اش را در خوشه  دروبخورید و بقیه

  گذارنـد وبعـد از آن   بـذر مـی    بـراي   ند و مقداريکن می  استفاده  شده  ذخیره آنچه
  .شود می  برطرف قحطی
  فرسـتاده !بیاوریـد   او را نـزد مـن    گفـت )را شنید  تعبیر خواب  چون  پادشاه(

خود را بریدند   دستهاي  که  زنانی  درباره  از شاه  گفت  یوسف  ولی  رفت  نزدیوسف
  ». دانا است  مکر آنان  خدا به  که! بپرس
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  تـو امـروز نـزد مـا داراي      کـه   او گفـت   بـه   گفـت   سخن  با یوسف  شاه  چون
  ِ دانـایی  نگهبـان   مـن   دار نمـا کـه    مـرا خزانـه    گفت  یوسف. هستی  ارجمندي مقام

  ». هستم
  ولـی   آنهـا را شـناخت    یوسـف   کـه   در حـالی   نزد او آمـده   یوسف  برادران«

را   بـرادري : وگفت  انداخت  آنها را راه  يبارها  یوسف  پس.را نشناختند  آنهایوسف
  را تمـام   پیمانـه   مـن   بینید کـه  آیا نمی.بیاورید  نزد من) بنیامین(دارید  ازپدرتان  که
  و نزد من  دهم نمی  شما پیمانه  به  ؟و اگر او را نیاورید من میزبانم  وبهترین  دهم می

  ». نخواهید داشت مقامی
ــی« ــرادران  وقتـ ــف  بـ ــز  یوسـ ــاننـ ــد   د پدرشـ ــتند گفتنـ   اي:بازگشـ
  تا خواربار بگیریم  را با ما بفرست  برادرمان  بما ندادند پس)خواربار( پیمانه!پدر

  همـانطور کـه    کـنم   شما اطمینـان   آیا به: گفت  یعقوب!بود او خواهیم  و ما مواظب
واو   اسـت   نگهبـان   خـدا بهتـرین    ؟پـس  کـردم   شـمااطمینان   بـه   برادرش  درباره

  . است  بخشندگان  ترین بخشنده
ــی ــرادران  وقت ــالاي یوســف  ب در   شــان  خــود را گشــودند،دیدند ســرمایه  ک
مـا    بـه   کـه   مااسـت   سـرمایه   ؟ایـن  خواهیم می  دیگر چه!پدر  اي:گفتند. بارهااست

و بـار    هستیم  هم  برادرمان  ومواظب  آوریم خواربار می  ما دوباره  پس.اند داده پس
  . گیریم می  برادرمان  این  سهم  عنوان  به  اضافه  هم شتري

بـا    الهـی   پیمـانی   مگـر اینکـه    فرسـتم  هرگز او را با شـما نمـی  : گفت  یعقوب
  پیمـان   ایـن   بـرادران   چون.گرفتار شوید  او را برگردانید مگر اینکه  خداببندید که
  . گیریم میشاهد   گوئیم می  خدا را بر آنچه  گفت  رادادند،یعقوب
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  مختلـف  وارد نشوید و از درهاي  دروازه  از یک! پسرانم  اي: گفت  یعقوب  سپس
  کـه  داشـت   نتـوانم   سودي  هیچ  تقدیر الهی  شما را در مقابل  وارد شهر شوید ومن

  ».نمایند بر او توکل  وباید متوکلین  کرده  بر او تکل  و من  خداست  براي  فقط  حکم
دچـار    مـان   مـا وخـانواده  !عزیـز مصـر   اي:گفتنـد   نزد او آمده  یوسف  برادران

و بر مـا    بده  کامل)خواربار( ما پیمانه  به. ایم آورده  ناچیزي  و سرمایه  ایم شده سختی
  .دهد می  را پاداش  دهندگان  خدا صدقه  که  ببخش صدقه

ــف ــه   یوس ــتید ک ــا دانس ــال  آی ــادانی  در ح ــف  ن ــا یوس ــرادرش  ب ــه  وب   چ
خدا بر مـا    که  است  برادرم  و این  یوسف  منم:  گفت! توحقیقتا یوسفی:؟گفتندکردید
را   کنـد وصـبر نمایـد خداونـد مـزد نیکوکـاران        تقـوا پیشـه   هرکـه   نهاد که  منت
  گمـان   داد وبی  کرد وبر ما برتري  خدا تو را انتخاب! بخداقسم:گفتند.کند نمی ضایع

خدا شـما را  .  نیست  امروز بر شما سرزنشی  کهداد   جواب  یوسف. کردیم ما اشتباه
وبر پدر بیاندازید تا   مرا برده  پیراهن  این. است  بخشندگان  ترین بخشنده ببخشد که

  .آئید  نزد من  همگی  بینا شودسپس
  مـن : گفـت   ،یعقـوب   رفـت  ) کنعـان   سـمت   بـه  یوسف  برادران(  کاروان  چون

تـو هنـوز در     گفتند بخدا قسم!خرد ندانید  کم اگر مرا  کنم می  را حس  یوسف بوي
  یعقـوب   را روي  آمـد وپیـراهن    رسـان   مژده  اما چون! هستی  گذشته  باطل اندیشه
  کـه   دانـم  از خـدا مـی    چیـزي   من  که  شما نگفتم  به: گفت  ،اوبینا شد پس  انداخت
  کـه   کن  آمرزش  باز خدا طل  برایمان!پدر  اي:گفتند) یوسف  برادران(دانید؟ شمانمی

او   کـه   خـواهم  مـی   شما آمرزش  براي  از خدایم  بزودي: گفت  یعقوب! ماخطاکاریم
  ». است  ومهربان  آمرزنده بسی
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     موسی  حضرت -7
  و تا زمـانی   در ابتدا هفتاد نفر بودند روز بروز بیشتر شده  که  یعقوب  فرزندان 
  ،مقـدمات  یوسـف   بعـد از رحلـت    ولـی .زیسـتند  می  بود در عزت  زنده  یوسف که

  مشهور بودند  اسرائیل  بنی  به  که  آنان خواري
  اسـرائیل   بنـی   شدن  قوي  مصر از ترس  پادشاهان.گردید  شروع  فراعنه  بدست

  حضـرت   زمـان   پرداختنـد مخصوصـا فرعـون     آنان  کردن  وپراکنده  آزاروقتل  به
را بکشـند    بـود تـا پسرانشـان     مشهور بود دستور داده  دوم  رامسس به  که  موسی

  .گماشتند می  پست  شغلهاي  را به  داشتند و آنان می  نگه را زنده  ودخترانشان
  بـه   الهـی   ویوکابد در مصر متولد شد و با اسباب  فرزند عمران  موسی  تا اینکه
  او با کمـک .رسید  يپیامبر  به  سپس.گردید  شد ودر آنجا بزرگ  برده  قصرفرعون

  موسـی .پیروز گردیـد   وعاقبت  کار رفت  طغیان  فرعون  مبارزه  ،به  هارون برادرش
  در کـوه   از دنیا رفتند وقبـر موسـی    سالگی133در   وهارون  سالگی126  در سن
  .هستند  در طور سینا مدفون» هور« در کوه  و هارون »نبأ«

رسـید،خداوند    نهایـت   بـه   فرعـون   ظلم  چون  بر فرعونیان موسی  پیروزي
  بیـت   از اطـراف   آتشـی   دیـد کـه    در خـواب  فرعون  شبی.اورا نابود کند  خواست
  سـالم   اسـرائیل   بنی  را سوزاند وفقط افرادش  او وبقیه  کشید و خانۀ  شعله  المقدس
احضـار  را  خـواب   بلنـد شـد وتعبیـر کننـدگاه      از خـواب   هراسان  فرعون.ماندند
متولد   اسرائیل  از بنی  آنها گفتند پسري. خودرا خواست  واز آنها تعبیر خواب.نمود
امـر    فرعـون .بـرد  می تورا از بین  او سلطنت. اوست  دست  تو به  نابودي  شود که می

دستور را   این  چندسال.رااگر پسر زائیدندبکشند  حامله  زنان  تمام  فرزندان  کرد که
ــی ــد  عمل ــاري.نمودن ــی  بیم ــرائیل  در بن ــه  اس ــاد ک ــان  افت ــین  آن  اکثربزرگ   از ب
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  نـزد فرعـون   از فرعونیان  اي عده.نماند  باقی  کسی  از مردان  شد که  ونزدیک.رفتند
کشـد   رامـی   بزرگانشان  که  شده  واقع  اسرائیل  دربنی  که  بیماري  آمدند وگفتند این

بما   ماندکه نمی  باقی  شوند،دیگر کسی می  پسر کشته  بدستور تو نوزادان  واز طرفی
  هـارون .نکشند را بکشند ویکسال  پسران  دستور داد تا یکسال  فرعون.کند  خدمت

در   هم  وموسی.کشتند را نمی  کودکان  متولد شد که  در سالی  برادر موسی
در .بزرگتر بـود  ازموسی  اهم  وسه  یکسال  هارون.کشتند می  متولد شد که  سالی

  عمـران   نوزاد از صلب آن  که  ایم گفتند مادر کتابها دیده  فرعون  به  ساحران  روایتی
  کـرد،از خـواص   مـی  خودرا پنهـان   وایمان  داشت  ایمان  در پنهانی  که  عمران. است

وروز   وشـب ! شـوي  غایب  از من  نباید یکساعت  که  او گفت  به  فرعون.بود  فرعون
  روي  فرعـون  یکشـب .بـود   وروز نزد فرعون  کردوشب  قبول  عمران! باشی  نزد من
  نگهبانان  اینکه اورا بدون  فرشتگان  را دید که  همسرش  بود وعمران  خوابیده  تخت

مـادر  .شـد  بسـته   موسـی   حضـرت   نطفـه   شب  آوردوهمان  ببینند،نزد عمران
  امرترسان  از این  عمران.ظاهرشد  واثر حمل  رفت  اش خانه  به  موسی  حضرت

  مــادر حضــرت  حــال  بررســی  را بــراي  زنــان.رســید  فرعــون  شــد وخبــر بــه
  مــادر حضــرت  پشــت  بــه  حمــل  امــر الهــی  بــه.نــزد او فرســتادند موســی
  حضـرت   بعـد از مـدتی  .برنـد ب  حمـل   بـه   نتواننـد پـی   بـرد تـا زنـان    موسی
  مادر حضـرت   خانه  خود را به  شد ومأمورین متوجه  فرعون.متولد شد موسی
اورا در   فرعـون   مـأمورین   از تـرس  موسـی  مادر حضـرت .فرستاد موسی
  نـداخت در تنـور ا   ،آتـش  خبـر نداشـت   کـه  موسی  حضرت  خاله.نهاد  تنوري

خبـر    خبـر دادنـد کـه     فرعون  ندیدندوبه  چیزي  مأمورین!شد  نان  پختن  ومشغول
تنور آمد   بالاي موسی  اما مادرحضرت.شد  خوشحال  فرعون. است  بوده  دروغ

  گفـت .را پرسید موسی  حضرت حال  از خواهرش. در تنور است  آتش  ودید که
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و   در تنـور نشسـته    افتاد که موسی حضرت  به  چشمش  ناگاه. ندیدم  چیزي  من
  نرسـانده  موسـی   حضـرت  بـه   آسـیبی   هـیچ   ولی  زده  گرداگرد او حلقه  آتش
ِ  فـاذا خفـت    ارضعیه  اَن  ّموسی ام  واوحینا الی«.کرد  آورد ومخفی  اورا بیرون. است
  اورا شـیر بـده    کـه   کردیم  وحی موسی  مادر حضرت  به». الیم  فی  فالقیه  علیه

ــاه ــر او ترســیدي  وهرگ ــداز ب ــا بیان ــرس.،اورا در دری ــه  ونت ــر   ک ــو ب ــااورا بت م
  . نمائیم واورا پیامبر می. گردانیم می

ــب موســی  مــادر حضــرت ــزد حبی ــؤمنین  نجــار کــه  ن ــود رفــت  از م   ب
مادر . کنم می  ،نجاري  نجارم  من  گفت  جبرئیل  روایتی  کرد وطبق  درست وصندوقی
  فرمـود همـان    جبرئیـل .نمـا   درسـت   ما صـندوقی   برتی  گفت موسی حضرت
  شـدوبه   سـاخته   صندوق  بود که  این. کنیم می  درست  برایت  خواهی می که  صندوقی

  رود نیـل   وبـه   نهـاده   وقرا در صـند   او کـودکش .دادنـد  موسی مادر حضرت
  . انداخت

  
  نیل  را به چو موسی مادر موسی

  
   

   ّ جلیل رب  گفته  درافکند به   
  

   
  نگاه  کرد با حسرت  خود ز ساحل

  
   

    گناه  فرزند خرد بی  کی  گفت   
  

   
  اله  کند لطف  گر فرامشت

  
   

  ناخدا  بی  کشتی  زین  رهی  چون   
  

   
   است فکرباطل چه  این  آمد که  وحی

  
   

   است  اندرمنزل  رهرو ما اینک  
  

   
  را انداختی  آنچه  ماگرفتیم

  
   

   نشناختی  را دیدي  حق  دست   
  

   
  

   مادریست  در تو تنها عشق
  

   
    پروریست  بنده  ما عدل  شیوة  
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  صـندوق   ،آب انداخت  نیل  را به  ،موسی موسی  مادر حضرت  وقتی  خلاصه

را   صـندوق   بود کـه   نشسته  خود کنار آب  با زن  فرعون.برد  در قصر فرعون  رابه
  خوش  کودك  یک  دید که.بردند  فرعون  را براي  صندوق  مأمورین.دیدند آب  روي

اورا   هرکه  بود که  حالتی  یک  موسی  حضرت  در چشمان  وبروایتی منظر است
او   بـه   اورا دیدنـد در دلشـان    چـون   وزنش  فرعون.شد مند می قهاوعلا  دید به می

  از وضـع   اطلاع  را براي  کلثوم  خواهرش موسی  مادر حضرت.مندشدند علاقه
  اورا موسـی   بدستور فرعون.اورا آورد  خبر سلامتی  برگشت  وقتی.فرستاد کودکش

  وچـوب   اورا از آب  چـون   اسـت   چـوب   بمعنـاي   وسـی   آب  مو یعنـی .نهادند نام
  آوردند،حضـرت   هـر زنـی  .اورا شیر بدهـد   گشتند که  اي دایه  بدنبال سپس.یافتند
  را سـراغ   زنـی   مـن   آنها گفـت   به  کلثوم  تا اینکه. گرفت اورا نمی سینه  موسی
  موقع  در این.وردرا آ موسی  ومادر حضرت  او رفت.گفتند برو واورابیاور. دارم

  ،فوري گذاشت  دهانش  به  سینه  مادرش  وقتی  کرد ولی می گریه موسی  حضرت
  من  ؟گفت تورا گرفت  سینه  کودك  این  که توکیستی  گفت فرعون.  اورا بگرفت  سینه
  یـل م  من  سینه  به  که  نیست  طفلی  لذا هیچ. هستم  شیر وپاك  خوشبو و شیرین  زنی
یکـروز او را نـزد     او قـرار دادنـدوهر هفتـه     بـراي  دستور داد مزدي  فرعون.نکند

  .برد  خانه  را به  شد وکودکش  خوشحال موسی مادر حضرت.بیاورد  فرعون
  نزد فرعـون  موسی  حضرت  روزي! زد  سیلی  فرعون  به گوش موسی 

شـد    ناراحت  فرعون.زد  فرعون  گوش به  سیلی  ناگاه.کرد می  او بازي  بود وباریش
او   بدسـت   مـن   سلطنت  که  است  همان کودك  این  است  معلوم. کشم اورا می  وگفت
  از روي  کـودك   وایـن   است  اسرائیل از بنی  کودك  آن  که  گفت  زنش.شود می  فانی

  ویـک   آتـش   دسـتور داد یکظـرف   فرعون. کن  اورا امتحان.ار را کردک  این  نادانی
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طـلا    به  اگر دست  که.نهادند موسی حضرت حضرت  طلا آوردندو جلوي  ظرف
  نـادان   اسـت   بزنـد معلـوم    آتـش   بـه   شود شعور دارد واگردسـت  می  بزند معلوم

  بطـرف   خواسـت  موسی  حضرت.را رهاکردند موسی  حضرت  آنگاه. است
دراز   آتـش   را بطـرف   زد واو دستش  موسی حضرت  به  جبرئیل  طلا برود که

  زن.کـرد   گریه  به  وشروع سوخت  وزبانش  دست. گذاشت دهانش  به  کرد واز ذغال
اورا   فرعـون . است  بوده  نادانی  تو از روي  بر صورت سیلی  که  دیدي  گفت  فرعون

ــابزرگ   ــرد وت ــو ک ــدنش  عف ــت  ش ــود  از اومراقب ــل.نم ــت   اه ــر حرم   مص
  موقـع   در ایـن .گلاویز شـد   اسرائیل بنی  با یک  فرعونی  یک  روزي.نمودند اورامی
سپهسـالار    کـه   فرعـونی !اورا رهانما  گفت  فرعونی  رسید وبه موسی  حضرت
افتـاد    فرعـونی .اوزد  سـینه  به  مشتی سیمو  حضرت.نکرد  بود قبول  فرعونیان

رد اسرائیلی  بنی  با یک فرعونی  یک  دید که موسی  روز دیگر باز حضرت. وم  
  خـواهی  مـی   افتادگفت موسی  حضرت  به  فرعونی  تا چشم. است  گلاویز شده

  دیـروز حضـرت   داد که  فرعون  بهوفرار کرد وخبر   مانند سپهسالار بکشی  مراهم
  کـرد وهمگـی   لشکر مشورت  با رؤساي  فرعون. سپهسالارشماراکشت  موسی
  حضـرت  به  حزبیل  بنام  فرعون  آل  مؤمن.رادادند موسی  حضرت  قتل  به  حکم
ّ  ان«.خبـرداد   جبرئیـل   روایتـی   وبـه .خواهند تورا بکشند می  خبردادکه موسی

ن  الملایأمرون   حضـرت . بروي مدائن  به  مأموري! موسی  اي  گفت  جبرئیل» یقتلوك  اَ
  سـر چـاهی    اي رسید دیدعده  مدائن  به  کرد وقتی  حرکت  مدائن  بطرف موسی

  چندتادختر آنجا هستند که.دهند می  خود را آب  کشند وحیوانات می  هستند وآب
  آنـان .کشـید  آنهـا آب   وبـراي   نزد آنهـا رفـت  .راندارند از چاه  کشیدن  بآ  قدرت
  درختـی  در سایه موسی  حضرت  بعد از آن.بودند  شعیب  حضرت  دختران
  مـن   بـراي  غذایی!خدایا  وگفت نشست  گرسنگی  شدو باحالت  مناجات  به  مشغول
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سـربلند   امتحـان   از ایـن   چگونـه   که  است موسی  حضرت  امتحان  این! برسان
  .آمد  بیرون

     شعیب  در خانه
رفتند،پدر   دیگر بخانه  زودتر از روزهاي  چون  شعیب  حضرت  اما دختران

خـود    دختـر بـزرگ    شعیب  حضرت.را گفتند  آنها داستان.را پرسید  آنهاسبب
ــام ــدنبال بن ــفورا را ب ــتاد موســی  حضــرت  ص ــزد حضــرت .فرس ــفورا ن   ص
  وبـه   پـذیرفت  موسـی   حضـرت . است  تورا طلبیده  پدرم  آمدوگفت موسی

  خـدمت   وقتـی . کـن   راهنمـائی   تـان   خانـه   بیا ومرا بـه   سرمن  پشت  دختر گفت
ــرت ــعیب حض ــتان ش ــ  رسید،داس ــهخ ــف  ود را بتمام ــرد  تعری ــرت.ک   حض
غـذارا   موسی  حضرت.او غذا آورد  براي.شود اوپیامبر می  فهمید که شعیب
  گوسفندان  چوپان  جوان  این  است  کرد خوب  عرض  پدرش صفورا به  کرد که  میل

  دانـی  از کجا می  گفت شعیب  حضرت. بسیار تواناوامانتدار است  چون.مابشود
  اسـت  خانه  به  آمدن  در راه  من  افتادن  او و عقب  از جلوافتادن: ؟گفت امانتدار است

خود را بتـو    از دختران  یکی  دارم  تصمیم  من! موسی فرموداي شعیب  حضرت.
  کـرم   کنـی   چوپـانی   اگـر دهسـال    کـه   اسـت   چوپانی سال  او هشت  مهریه. بدهم
. درآورد موسـی   حضـرت   ازدواج  صـفورارا بـه   شعیب  حضرت. اي نموده

  حضـرت . عصـا دارم   یـک   نیـاز بـه   چوپـانی   براي  من:  گفت موسی  حضرت
دختـر  .را بیاور  یکی  چندتاعصا است  فرمود برو ودرخانه  دخترش  به  شعیب
دختـر  .دیگر بیاور  راببر ویکی  این:  گفت شعیب  حضرت.وردآ  وعصائی  رفت

بـار    آمد تا سـه   عصابدستش  دیگر بیاورد باز همان  عصاي  عصارا برد وخواست
  را بـه   ایـن   فرمـوددخترم . را گفت  داستان  پدرش  بار آخر به.تکرار شد  واقعه  این

  سـال   ده موسـی  حضرت. عصا است  این  هاو شایست  که  بده موسی  حضرت
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  ویـا حیـوان    گرگ اینکه  بدون  اي بره  دید که  چوپانی  در حین  روزي.کرد  چوپانی
آنقـدر    وبـره  او رفـت   بدنبال موسی  حضرت.گذارد فرار می  باشد،پا به  دیگري

  کنی چرا فرارمی  او رسید وگفت  به موسی  حضرت.شد وایستاد  دوید تا خسته
  کـرد وآورد ودرمیـان    اورا بغل  سپس. کند  تا تورا اذیت  نیست  حیوانی  درحالیکه
  بـه   مشـقات   صـبر وتحمـل    بـا ایـن   موسـی   حضـرت . رها نمود  گوسفندان

  .رسید  پیامبري درجه

    وقارون موسی
ــرت  ــی  حضـ ــرخالۀ  موسـ ــام  اي  پسـ ــارون  بنـ ــت  قـ ــه. داشـ   بـ

وبگـو    بـرو واورا پنـد وانـدرز داده     نزد قارون  شد که  خطاب موسی حضرت
  حضـرت .بسـیارثروتمند بـود    مـردي  قـارون .  را بـده   ومالـت   ثـروت  الهی  حقوق
  ؟حضـرت  چقدر باید بدهم  گفت  قارون.دستور خدا را رساند قارون  به  موسی
آنقدر زیـاد    من  گنجهاي  خدا بگو که  به  گفت قارون. یک  به چهل  گفت  موسی
  حضرت  وقتی.بدهد  تخفیف  بمن  کمی.آنها را بکند  تواندحساب نمی  کسی  که  است

  خطـاب ! بـده   تخفیف قارون  به  کرد خدایا کمی  عرض  طوررفت  کوه  به موسی
  گفت  قارون.رساند قارون  را به  الهی  پیام موسی  حضرت.بدهد یک  ار بههز:شد
  منـزل   به  قارون  وقتی.داد  مهلت  قارون  به موسی  حضرت.  بده مهلت  بمن  کمی
  ؟مگـر غصـب   را بـدهی   چرا مالـت   نزد او آمد وگفت  پیري  بصورت ،شیطان رفت
  حضـرت   زنا به  ،نسبت فرار از زکات  کرد تا براي  وادارش  انشیط ؟خلاصه اي کرده

او داد   طـلا بـه    کیسـه   ویـک   را خواست  فاسدي  زن  هم  قارون.بدهد موسی
  نامشـروع   عمـل   بـا مـن   موسی  حضرت  ادعا کن  فردا در حضورجمع  وگفت
ــارون. اســت  نمــوده ــد ق ــذائی  وزن روز بع ــا   ک ــدهب   حضــرت  در مجلــس  اي ع
تو ! موسی  اي  گفت  زن  سر منبر بود که موسی  حضرت.حاضرشدند موسی
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تـورا  ! زن  راحاضر کرد وفرمـود اي   تورات  موسی  حضرت! اي زنا کرده  با من
طلا   اي کیسه  قارون  خیر بلکه گفت  ؟زن ام با تو زنا کرده  آیا من! قسم  تورات  این  به

کـرد    نفرین  قارون  در حق موسی  حضرت. را بتو بدهم  نسبت  تا این  داده  بمن
  ! فرو رفت  زمین  به  ثروتش  با همۀ  قارون  ناگاه

  وا�م  وا�ضفادع  وا�راد والقمّل  الطوفان  فارسلنا عليهم«  بلا بر فرعونیان  هفت
  132-133  اعراف». �وا و�نوا قوماً �رم�فاستك  مفصلات آيات

ــان ــاتوري  در زم ــون  دیکت ــرت فرع ــی  ،حض ــه  موس ــون  هرچ را   فرع
را   خداونـد طوفـان  .نمود  آنها را نفرین موسی  حضرت.نمود،اثر نکرد نصیحت

ــه  آب  کــه  برآنهافرســتادبنحوي ــان  منــازل  را بــه  رودخان ــزد   بردفرعونیــان  آن ن
  شـود تـا بتـو ایمـان      بلا برداشته  تا این  آمدند وگفتند دعا کن موسی حضرت
  شـد ولـی    آنهـا فـراوان    نعمت  دوسال  شدوتا مدت  دعا کردوبلا برداشته. بیاوریم
کـرد    بـاز نفـرین   موسـی   حضـرت .رفتنـد   دور فرعون وبه  شده  گمراه  دوباره

  تمـام .شـد   برآنهـا حـرام    زنـدگی   که  نحوي  به.نمود ا برآنها مسلطر  وخداوند ملخ
آمدنـد   موسـی   نزد حضرت  فرعونیان.شد ملخها خورده  توسط  آنان  زراعتهاي

  دعا کرد وبلا تا دوسـال . بیاوریم  شود تابتو ایمان  بلا برداشته  این  وگفتند دعا کن
  حضـرت ! آوریـم  نمـی   فتنـد مـا اصـلابتو ایمـان    گ  اما باز فرعونیـان .شد  برداشته
ذخـایر و    تمـام .کـرد   را برآنهامسـلط   کرد وخداوند شـپش   باز نفرین موسی

  درمیــان .نبــود  اســتفاده   دیگــر قابــل   کــه.زد  آنهــا را شــپش   حبوبــات
  .شدند  بسیار ناراحت. بدنشان. لباسشان. غذایشان
  50 بقره» تنظرون  واغرقنا وانتم  ا�حر فا�ينا�م  واذ فرقنا ب�م«

را   وفرعونیـان   دادیـم   وشـمارا نجـات    شما شکافتیم  دریا را براي  که  هنگامی
  .کردید شما تماشا می  که  درحالی  نمودیم غرق
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     قبر یوسف  پیداشدن
  وطغیـان   کـردوظلم  می  خدایی  ادعاي  چهارصدسال  مدت  فرعون  اند که آورده

  کـرد اصـلا فرعـون     اورا نصـیحت   آنچه موسی  حضرت.بود   از حد گذشتهاو
  بسـر آمـده    فرعـون   مـدت   نـداکرد کـه   موسی  حضرت  خداوند به.نشد متنبه

طلاهـا    بگـو کـه    اسـرائیل   بنـی   بـه ! موسـی   اي. است  فرا رسیده  هلاکتش وهنگام
از مصـر    شـب   گیرندو بـا خـود بردارنـد وهمـان    ب  امانت  ازفرعونیان  وزینتهائی

  زیورهـاي . داریم  عروسی  آمدند وگفتند ما امشب  نزدفرعونیان  اسرائیل  بنی.بروند
  اسـرائیل   بنـی   خـود را بـه    زیورهـاي   ههم ـ  فرعونیـان .بدهیـد  خود را بما امانت

بشوند تـا    جمع  نیمعی  در محل  همگی  آنها امر کرد که به موسی  حضرت.دادند
ــرون ــد  از مصــر بی ــداري چــون.برون ــد،راه  راه  مق ــد  را گــم  رفتن   حضــرت.کردن

؟گفتنـد زیـرا    کنیم را پیدا نمی  چرا راه  گفت اسرائیل  بنی  کرد وبه  تعجب موسی
 رونـد بایـد   از اینجـا مـی    اسـرائیل   بنی چون  اند که شنیده ما از یوسف  پدران
از   کسـی   چه  گفت موسی  حضرت.کنند را پیدانمی  ببرند والاّ راه  مراهم  تابوت

باشد   کسی  جمعیت  شاید دربین  ولی  دانیم دارد؟گفتند مانمی  اطلاع قبر یوسف
  کـن   داند کاري می  که  است  خدایا اگر کسی  گفت موسی  حضرت.بلد باشد  که
  برخاسـت  موسـی   حضرت  آنگاه!مرابشنود  صداي  کنم ندا می  من  که  وقتی  که

  ولـی . قبـر او کجاسـت    دانـم  مـی   مـن ! موسـی  کرد اي  عرض  پیرزن  یک.وندا کرد
ــا کنــی  گــویم نمــی ــا دع   چــه  گفــت موســی  حضــرت.رواشــود حــاجتم  ت
  مراباخود ببـري   واینکه. شوم  جوان دوباره  من تا  از خدا بخواه  که  ؟گفت خواهی می

را   حـاجتش   دعا کـرد وخـدا سـه    حضرت! ببري  بهشت  مراباخود به  وروزقیامت
در   ؟گفـت  کجاسـت  بگـو قبریوسـف    فرمود حال موسی  حضرت. پذیرفت

امر کرد تا   تحضر.وقبرپیدا شد  رفت  پایین  دعا کرد وآب  حضرت. رود نیل  میان
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خداوند .نمودند  دفن  شام از مرمرنهادندواورا در زمین  را در تابوتی یوسف  بدن
را   خـواب   اول.رانفهمنـد   اسرائیل  بنی  چند بلادچار کرد تا خروج  را به  فرعونیان

  کودکـان   دربـین   مـرگ  دوم.نکرد بیدارنشدند  کردوتا خورشید طلوع  برآنها مسلط
  بود لـذا بعـداز بیدارشـدن     از او مرده  کودکی  نبود مگر اینکه  اي خانه  هیچ  اکهآنه

  نگـاه   وبازارهرچـه   در کوچـه   وبعد از غروب.شدند  مشغول  عزاداري  به  تاغروب
آنجـا   کسـی   آنها رفتند ودیدند هـیچ   منازل  به.ندیدند  کسی  اسرائیل  کردند از بنی

  صـبر کنیـد فـردا وقتـی      امشـب : گفـت   فرعـون .بردنـد   فرعـون   خبـر بـه  . نیست
نزد وآنهـا    بانگ  خروسی  اتفاقا فردا هیچ. رویم آنها می  زدند،بدنبال  خروسهابانگ

  با هزارنفر جلو افتاد وخـود فرعـون    بعد هامان.نکردند  خورشید حرکت تا طلوع
  ئیلاســرا  بنــی  ســر بــدنبال  درپشــت  ســیاه  باهفتــادهزارنفر بالباســها واســبهاي

سـر خـود     را پشـت   دریا رسـیدند فرعونیـان    به  اسرائیل  بنی  وقتی.کردند حرکت
بـا  »... ا�حرفـانفلق  بعصـاك  فا�ب: نداشد که موسی  حضرت به  ناگاه.دیدند

  راه  دوازده  دریـا زد ناگـاه    عصـارا بـه   موسـی   حضرت.  دریا بزن به  عصایت
ــد وچــون  رکــتح.پدیدارشــد خشــکی ــا رســیدند،همدیگر را   وســط  کردن دری

  حضـرت . بینـیم  مـا همـدیگر را نمـی   ! موسـی   اي:گفتنـد   اسـرائیل  بنـی .دیدند نمی
  اسرائیل  بنی  همه  چون.دیدند پیداشد وهمدیگر را می  دعا کردطاقنمایی موسی
  .بود  کنار دریا رسیده  به  تازه  گذشتند،فرعون از آب
دریا از   گفت  لشکرش  در دریا را دید به  خشکی  چون  فرعون  رعونیانف  غرق
  وارد دریا شـوید وبنـی    بعد گفت. را دستگیر کنم  شدتادشمنان  شکافته  من  هیبت

  حرکـت   فرعـون . رویـم  مـا نمـی    گفتند تا تـو نـروي   فرعونیان.را بگیرید  اسرائیل
  هـم   فرعون  افتاد واسب  راه  و فرعونجل  شده سوار بر مادیانی  جبرئیل  ناگاه.نکرد

ــدنبالش ــاد ولشــکر فرعــون  راه  ب ــا   حرکــت  همگــی هــم  افت ــدو وارد دری کردن
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  در ایـن   فرعـون .شـدند   غـرق  همگی  آمد وفرعونیان  بدستور خدا دریا بهم.شدند
  ایمــان  موســی  خــداي بــه  مــن.  ّ موســی ُ بــرب الاّ االله آمنــت  لاالــه: گفــت  موقــع
الااّالله   لااله  الان  زدوگفت  وبدهانش  برداشت  رود نیل  لجن  مقداري  رئیلجب. آوردم
  .شدند  هلاك  فرعونیان  بود که  چنین  واین.ندارد  اي فایده

در   بود کـه   خودش  و یاغی  لجوج  قوم  دید از دست  موسی  که  اذیتی  بیشترین
  : است  شده  آنها اشاره  زیر به آیات
ــردي« ــتداراناز دو(  مـ ــی  سـ ــه ) موسـ ــا عجلـ ــی   بـ ــزد موسـ ــد   نـ آمـ

  من  برو که  از شهر بیرون.دارند تو را بکشند  شهر تصمیم  بزرگان! موسی اي: وگفت
  ». توام خیرخواه
خـود را    گوسـفندان   آبـی   بـر چـاه    دید گروهی  رفت  مدین  به  وقتی  موسی«
  موسـی .بودنـد   اشـته د  خود را دور نگـه   گوسفندان  هم  دهند و دو نفر زن می آب

خـود    چوپانها گوسـفندان   این  که  تا زمانی:؟گفتند کارشما در اینجا چیست:پرسید
  اي پیـر سـالخورده    رسـد وپـدرمان   ما می  بعد نوبت  ندهندما اینجا هستیم  را آب
  مـن !خـدایا : وگفـت   نشست  در سایه  داد سپس  آنها را آب  گوسفندان موسی. است

  خجالت  که  در حالی  دو نفر زن  از آن  یکی  ناگاه. تو دارم) وروزيغذا (خیر  نیاز به
را   تـا مـزد کـارت     کـرده   دعـوت   خانـه   تـو را بـه    پدرم: وگفت کشید،برگشت می

  شـعیب .کرد  او تعریف  خود را براي  زندگی  وداستان رفت  نزد شعیب  موسی.بدهد
  ». افتیی  نجات  ستمکاران از دست  که  نترس: او گفت  به
  همسـري   را بـه   از دو دختـرم   یکـی   خـواهم  مـی : گفـت   موسـی   بـه   شعیب«

بـر تـو     و من  است  من  براي  چوپانی یا دهسال  سال  هشت  اش ومهریه  تودربیاورم
  ایـن : گفت  موسی. هستم  صالحی  انسان  چه  من  فهمید که  و خواهی  گیرم نمی سخت
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  بـر مـن    دادم  را انجـام ) یا دهسـال   سال  هشت(را  اموهر کد  بندم رابا تو می  پیمان
  ». گیرم خود شاهد می  و خدا را بر گفته  است نشده  ظلمی
  اسـت   لازم  بـر مـن  . خـدا هسـتم    رسـول   مـن   گفـت   نزد فرعـون   به  موسی«

  پـس .  نزد شما آمـدم   الهی با معجزه  من. نمایم  خدا بیان  از طرف  است  حق آنچه که
  داري  معجـزه   کـه   گـوئی  می  اگرراست  گفت  فرعون. بفرست  را با من  ائیلاسر بنی

  دسـتش   موسـی   سپس.شد  بزرگ  ماري  ناگاه  که  عصا راانداخت  موسی! بده نشانم
  ».تابید  نور از آن  راکشیدناگاه

  آسمانهاوزمین  خداي  ؟گفت کیست  پروردگار عالمیان: گفت  موسی  به  فرعون«
  شـنویدچه  آیا نمی: گفت  اطرافیانش  به  فرعون!دارید  اگر یقین  است  ر آند  وهرچه

  موسـی . اسـت  پیامبر دیوانه  این!اجداد شما  شما و خداي  گوید خداي گوید؟می می
  فرعـون !باشـید  اگـر عاقـل  . دوسـت   ایـن   بین  و آنچه  ومغرب  مشرق  خداي: گفت
اگـر    حتـی : گفـت  موسی! کنم می  زندانیتو را   بگزینی  غیر از من  اگر خدایی: گفت

  ». بده  رانشان  ات  معجزه  گوئی می  اگر راست: گفت  ؟فرعون باشم  داشته  معجزه
ــون« ــت  فرع ــی   : گف ــا موس ــد ت ــرا بگذاری ــم  م ــدایش  را بکش   واو از خ
  سـرزمین   شما را تغییر دهـد یـا در ایـن     او کیش  ترسم می  زیرا من.بخواهد کمک
  بی  شما از هر گردنکش  خود وخداي  خداي  به  من: گفت  موسی.دپدیدآور  تباهی
  ». برم می پناه  ایمان
کننـد و    خدا را تکـذیب   که  کسانی  که  شده  بما وحی: گفت  فرعون  به  موسی«
شــما   خــداي! موســی  اي:پرســید  فرعــون.شــوند مــی  برتابنــد عــذاب  روي  ازآن
را داد   آن آفـرینش   هرچیـزي   بـه   آنکـه : گفـت   ؟موسی کیست) وهارون موسی(دوتا

  گذشـته   مردمـان   سرنوشـت   پـس : گفـت   فرعـون .قـرار داد   تکامل در راه  وسپس
  وفرامـوش   هرگـز کهنـه    کـه   اسـت   الهـی   در کتـاب   آن  علم: گفت ؟موسی چیست
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را   زندگی  مختلف  قرار داد و راههاي  را مانند گهواره  زمین که  خدائی  آن.شود نمی
  خـارج   گونـاگون   روئیـدنیهاي   از زمـین   که  بارانی  قرار داد و ازآسمان  زمین در
  الهـی   نشـانه   در ایـن   را بچرانید که  بخورید وحیوانات خودتان.نمود  شود نازل می

  دوبتـره   گردانیم بر می  آن  وبه  کرده  خلق  ما شما رااز خاك. است  خردمندان  براي
او   ولـی   دادیـم   نشـان   فرعـون   ها را به نشانه این  تحقیق  به. کنیم محشور می  از آن
تا بـا    اي آمده! موسی  اي: گفت  فرعون.شمرد وسرباززد  نکرد و آنها را دروغ  قبول

تو . مانند سحر تو بیاوریم  سحري  ؟ماهم کنی  بیرون  سحر خود ما را از سرزمینمان
  موسـی . حضـور یـابیم    دودر آنهمـوار هـر     در مکانی  که  کن  را مشخص  روزي
  فرعـون .شـوند  مـی   ظهرجمع  در هنگام  مردم  که  ما روز عید است  گاه  وعده: گفت

  واي: زد کـه   نهیـب  بـر فرعونیـان    موسـی .وترفند خود شد  حیله  وآماده  برخاست
زیانکـار    بست دروغ  وهرکه.شوید می  دچار عذاب  نبندید که  بر خدا دروغ! برشما

  صـحبت  بـه   درگوشـی   شـدند وبـا هـم     دچـار شـک    فرعونیان  حرف  ینبا ا.شد
  ».پرداختند

ــن ــام  در ای ــده  هنگ ــان  اي ع ــه   از فرعونی ــد ک ــن  گفتن ــائی   ای ــاحر دان   س
  اي دهید؟عـده  مـی   رأي  چه  کند، اینک  بیرون  خواهد شما را از زمینتان می که است

  شهرها بفرسـت   به  هایی  ونماینده  را رها کن  گفتند او وبرادرش  دیگر ازفرعونیان
اگر ما بر : گفتند   فرعون  آمدند به  ساحران  وقتی.دانا را اینجا بیاورند تا جادوگران

  جزو مقربان  صورت  ودر این  آري  گفت  ؟فرعون داریم  پاداش  پیروزشدیم  موسی
  ».خواهیدشد  من
ــاحرین« ــون  س ــه  فرع ــی  ب ــو اول  موس ــد ت ــی را  عصــایت  گفتن ــدازي م   ان

را  مـردم   وچشـم   عصـاهارا انداختـه    آنها هم!شما بیاندازید  ؟گفت بیاندازیم یامااول
را   عصـایت  فرمود تو هـم   موسی  خدا به.دادند  انجام  بزرگی  وجادوي  سحر کرده
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  حـق   پـس .راخـورد   سـاحرین   عصاهاوطنابهاي  همه  موسی  اژدهاي  ناگاه.بیانداز
  ».وردخ  شکست  پیروز وباطل
  ســجده  بــه  جــادوگران  ناگــاه.خوردنــد وخــوار شــدند  شکســت  فرعونیــان

  ایمـان   اسـت   وهـارون   موسـی   خـداي   کـه   پروردگار عالمیـان   ما به:وگفتند رفته
  مکـري   آوردید؟این  بگیرید ایمان  اجازه  از من  از اینکه  قبل:  گفت فرعون. آوردیم
  متوجـه   شـهر بکاربردنـد وشـما بـزرودي      ایـن از   مردم  کردن بیرون  براي  بود که

  سـاحرین . کشم  وبر دار می  بریده  هم  شما را برعکس دستهاو پاهاي  من.شوید می
  تـو مـا ناراحـت   . رسـیم  خدا مـی   ملاقات  ما به  صورت در این:گفتند  آورده  ایمان
و مـارا    کن  لبرما صبر ناز!خدایا. الهی  آیات  به  آوردنمان مگر بخاطر ایمان  نیستی

  . بمیران  تو هستیم تسلیم  که  و درحالی  مسلمان
تـا    را آزاد گذاشـته   و یارانش  موسی:گفتند  از فرعونیان  اي عده  هنگام  در این
را   پسرانشـان : گفـت   را رهـا نماینـد؟فرعون    فساد کنند و تو وخـدایانت   درزمین
  «  وبر آنها مسلطیم  رتربودهوما ب  گذارم می  را زنده  و زنانشان  کشت خواهم
کـافر شـوید خداونـد      زمـین   مردم  اگر شما وتمام: گفت  فرعونیان  به  موسی«
  و عاد وثمود و اقوام  نوح  قوم  چون  گذشته  اقوام  آیا داستان. است  نیاز وستوده بی

  بـر دهـان    آنهـا دسـت    آمدنـد ولـی    نزد آنان  پیامبران  اید که بعد ازآنها را نشنیده
شما   پیامبري  وما درباره  مأمورید کافریم  آن  شما به  آنچه  گفتند ما به ومی  گذاشته
  آفریننـده   کـه   آیـا در خـدایی    گفتنـد کـه   آنها می  به  ؟پیامبرانشان هستیم در شک

را   کنـد تـا گناهانتـان    مـی   کنید؟خدا شما را دعوت می  شک  است آسمانها وزمین
 ـ.دارد  نگاه  زنده  بیامرزد وشما را تاآخر عمرتان گفتنـد   مـی   در جـواب   ا مـردم ام

  پـدرانمان   معبـودان   خواهید ما را از عبادت می  مانند ماهستید که  شما افرادي: که
  آري:  گفتند که می  در جواب پیامبران!بیاورید  گوئید معجزه می اگر راست.باز دارید
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گـذارد   می  بخواهد منت  که  اي خدا بر هر بنده  ولکن  شماهستیم  مثل  بشري  ما هم
  بـر خـدا توکـل     وبایـد مؤمنـان    بیـاوریم   خـدا معجـزه   اجـازه   بی  توانیم وما نمی
نمود وما   هدایت  درست  راه  ما را به  که  درحالی  نکنیم  چراما بر خدا توکل.نمایند

امـا کفـار   .نماینـد   بـر خـدا توکـل     بایـدمتوکلین   که  کنیم شما صبر می  بر اذیتهاي
  بـه   خـدا هـم  .مـا در بیائیـد    آئـین  بـه   یا اینکـه   کنیم  ا بیرونگفتند باید شما ر می

کـرد وبعـد از آنهـا افـراد      خواهم  را هلاك  ظالمین  من  فرمود که  وحی  پیامبرانش
  ». کنم می  زمین  را ساکن  دیگري
  بگیریــد و صــبور باشــیدکه  از خــدا کمــک  کــه  گفــت  قــومش  بــه  موســی«

  بـودیم   در سختی  تو بیائیم  از اینکه  گفتند قبل  آنان. است  با متقین  عاقبت پیروزي
شما نابود شود   دشمن  امیدوار باشید که  گفت  موسی. قرار داریم  درسختی  هم  الان

  »کنید؟ می  شما چه  خدا خواهد دید که  گردید آنوقت  زمین و شما حاکم
  گفتنـد کـه    موسـی   هشدند ب  دچار عذاب  کرد وفرعونیان  نفرین  موسی  وقتی«

را   اسـرائیل   وبنی  آورده  بتو ایمان  بلا را از ما برداري  اگر این  که  نمائیم ماتعهد می
  ». کنیم  با توروانه
ــون« ــون   چـ ــگر فرعـ ــاران  لشـ ــی  ویـ ــدیگر را   موسـ ــار رود (یکـ کنـ
  مـن   زیرا خداي! هرگز: گفت  موسی! ما گرفتار شدیم:گفتند  موسی دیدند،یاران) نیل

  ».خواهد نمود و مرا راه  است  با من
آنهـا    سـتمکارش   و سـپاهیان   و فرعـون   را از دریا عبور دادیم  اسرائیل  بنی«

جـز    خـدایی   کـه   آوردم  ایمـان : گفت  شد پس  غرق  فرعون  ناگاه.نمودند  راتعقیب
  ! مسلمانم  ومن  نیست  اسرائیل  بنی خداي
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  کــردي مــی  نافرمــانی  از ایــن  پــیش  کــه  ؟در حــالی آورذي مــی  ایمــان  الان
  تـا مایـۀ    اندازیم می  ساحل  امروز جسد تورا بر بالاي  ما هم. بودي  وازتباهکاران

  ».هستند  ما غافل  از آیات  از مردم  باشد و بسیاري  آیندگان عبرت
ــی« ــی  وقتـ ــرائیل  بنـ ــم    اسـ ــور دادیـ ــا عبـ ــه  را از دریـ ــومی  بـ   قـ

خدا   عنوان  به  ما بتی  گفتند براي  موسی  به  اسرائیل  بنی پس.رسیدند پرست گوساله
  از کفـر وبـت  (در اینهـا   آنچـه .هسـتید   نـادان   شـمامردمی   گفـت   موسی! قرار بده
آیـا غیـر خـدا را    . اسـت   وبهـوده   کننـد تبـاه   می شودو آنچه نابود می) است پرستی

 ـ  خدا بودکه  که  خواهید بپرستید در حالی می خـدا  .داد  برتـري   انشما را بر جهانی
  را زنـده   ودخترانتـان   کشـت  شمارا می  پسران  که  فرعونی  شما را از دست  بود که

  ».داد  نجات  بزرگ  بلاي  و از این  داشت می  نگه
ــی« ــی  وقت ــوه  موس ــت   از ک ــور بازگش ــاله(  ط ــتی  وگوس ــردم  پرس را   م
  الواح  سپس.کردید  چقدر بد عمل  من  در غیاب  شد و گفت  ومتأسف ناراحت)دید

  گفـت   هـارون .و کشید  را گرفت  هارون  برادرش  ریش  گذاشت  را برزمین  تورات
  بود مـرا بکشـند پـس     شمردند و نزدیک  مرا کوچک  اسرائیل بنی! پسر مادرم  اي

قـرار    کننـد ومـرا بـا سـتمکاران      تـو شـماتم    مرا بخاطرسـرزنش   نگذار دشمنان
وارد نمـا    خـودت   و مارا در رحمت  راببخش  وبرادرم  نم!خدایا  گفت  موسی. نده

  . بخشندگانی  ترین وتو بخشنده
  تو راجادوشده  من: گفت  موسی  به  ،فرعون دادیم  معجزه  نهُ  موسی  ما به  وقتی«
از   معجـزات  ایـن   کـه   دانی می  خوب  خودت: گفت  فرعون  به  هم  موسی! پندارم می

  شـده   هـلاك ! فرعون تورا اي  ومن  است  آسمانها وزمین  کمال  که  است  خداوندي
  »! دانم می
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  چـه   ایـن : گفـت )یـاد داد   مـردم   را بـه   پرستی  گوساله  که( سامري  به  موسی«
از اثـر    مـن .ندیدنـد   مـردم   که  را دیدم  چیزي  من  ؟گفت دادي  انجام  بود که اي فتنه
  و هـواي .  ریخـتم   و در کالبد گوسـاله   برداشتم  خاك  مشتی) جبرئیل( مرکب خاك
  کـه   شـوي  مـی   محکوم«  لامساس»  حکم  تو به: گفت  موسی!شد  چیره بر من  نفسم

خواهد   خودش  در زمان  که  تو است  براي  گاهی  و وعده!نزنید  دست من  به  بگویی
همانـا  . افکنـیم  دریـا مـی    را بـه   و خاکسترش  سوزانیم می  را هم  ات و گوساله.آمد

چیـز    او همه  و علم  نیست  دیگري  جز او خداي  که  واحد است شما خداي  خداي
  ». است  را فرا گرفته
  ایـدپس  نمـوده   ظلم  ،بخودتان پرستی  شما با گوساله  گفت  مردمش  به  موسی«

در نزدخـدا    توبه  براي  راه  این  کنید و یکدیگر را بکشید که  خدا توبه  باید بسوي
  »نماید می  شما را قبول  توبه  پذیرورحیم و خداوند توبه. است بهتر
  بتوایمـان   طـور آشـکار نبینـیم     تـا خـدا را بـه     گفتنـد کـه    موسـی   به  مردم«
  »شدند  کردند دچار صاعقه تماشا می  که  در حالی  پس! آوریم نمی
ید از شـو  مـی   کـه ) المقدس بیت(  سرزمین  وارد این  که  گفت  قومش  به  موسی«

تا خدا شـما را بیـامرزد و   ! حطّۀ:وبگوئید واردشده  بخورید و با سجده  آن  نعمتهاي
  حنطـه :گفتنـد  مـی   حطّـه   بجـاي   ظـالمین  آن  ولی.را بیشتر بدهد  نیکوکاران  ثواب

  ».فرستاد آنها عذاب  براي  خداوند هم! گندم یعنی!
  ازآسـمان  کـه (غذا  ما از یک  گفتند که  موسی  به  اسرائیل  ،بنی)سینا(  در بیابان«

پیاز و سـیر   مثل  زمین  ازروئیدنهاي  که  از خدا بخواه  شدیم  خسته)آمد می  برایشان
  آسـمانی   غذاي این  آیا بجاي  گفت  موسی.کند  درست  برایمان...و خیارو  و عدس

  د کـه بدانی  برسید ولی مرادتان  شهر وارد شوید تا به  خواهید؟به می  تري پست غذاي
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  کـافر شـده    الهـی   آیـات   بـه  هستید که  مردمی  شوید چون می  وذلت  دچار پستی
  ».هستید کشید وظالم می  ناحق  را به  وپیامبران
م  بازدن  تا اینکه.(را سر ببرید  تا گاوي  خدا دستور داده  گفت  مردم  به  موسی د  

  گفتنـد مارامسـخره    مـردم ).دده ـ  را نشان  و قاتلش  شده  او زنده  اي گاو بر جنازه
گفتند   مردم. برم می خدا پناه  به  باشم  جزو نادانان  از اینکه  من  گفت  ؟موسی کنی می
پیر   فرماید نه خدا می گفت  باشد؟موسی  جور گاوي  چه  این  که  از خدا بپرس  پس

  گفـت   یباشد؟موس ـ  رنگـی  پرسیدند چه. کارنکرده  جوان  باشد ونه  و از کار افتاده
مـا بگـو     براي دیگري  گفتند بازعلامت.گردد  اش بیننده  خوشحالی  باعث  که زردي

زند  را شخم  زمین  که  رام چنان  نه  باشد که  باید گاوي  گفت. نشویم  دچار اشتباه  که
  ».باشد  عیب  وبی  دهد و سالم  را آب  وکشت

داد  زیـادي   شـما نعمتهـاي    بـه  خدا  باشد که  بیادتان  که  گفت  مردم  به  موسی«
قـرار    اسرائیل را نیز از بنی  نمود وپادشاهانی  مبعوث  اسرائیل  را از بنی  وپیامبرانی

  المقـدس   بیـت  شـما داخـل  .دیگر نداد  کسی  هیچ  به  شما داد که  به  داد ونعمتهائی
 شـهر   درایـن   آنهـا گفتنـد کـه   .خواهیـد شـد    دچـار زیـان    شوید وفرار نکنید که

دونفر .شد  شهرنخواهیم  این  شهر هستند داخل  هستند و ما تا آنها داخل ستمکاران
شـما  . مـا پیـروزیم    که  وباآنها بجنگیم  شهر شویم  داخل  مردم  گفتند اي  از مؤمنین
تـا اینهـا   ! موسـی   اي گفتند که  مردم  ولی.نمائید  هستید باید بر خداتوکل  اگر مؤمن

مـا    کـه   بـرو وبجنـگ    تـو بـا خـدایت   .شـد   نخواهیم  لشهر هستندما داخ  داخل
  مـن   بـین . هسـتم   خود وبـرادرم   مالک  فقط  من! خدایا  گفت موسی! ایم اینجانشسته

  ».نمود  سرگردان  در بیابان  سال  را چهل  مردم  خدا هم.بیانداز جدایی  مردم  واین

چـرا مـرا     ا هسـتم پیـامبر خـد    دانید مـن  می  با اینکه: گفت  قومش  به  موسی«
  »کنید؟ می اذیت
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بـا    دهـی  می  آیا اجازه: او گفت  به)خضر را دید  موسی  وقتی(« وخضر  موسی
و ! صـبر نمـائی    من  همراه  توانی تو نمی: ؟خضر گفت بیاموزم  تا ازعلمت  شما باشم

اگـر خـدا     گفـت   ؟موسـی  صبر کنی  دانی نمی  که  در مورد چیزي توانی می  چگونه
خضـر  . کـنم  نمـی   نافرمانی  کاري  و تو را در هیچ  یافت  مرا شکیباخواهی بخواهد

  . بگویم  تا بعدا خود برایت  نکن  سؤال  از چیزي  باشی  بامن  خواهی اگر می: گفت
ــس ــی  پ ــراه  موس ــتی   هم ــوار کش ــر س ــد  خض ــاه.ش ــتی  ناگ ــر کش را   خض
  غـرق   ینانشتـا سرنش ـ   نمـودي   را سـوراخ   آیـا کشـتی  : گفت  موسی.کرد سوراخ

  همـراه   تـوانی  تو نمی  که  مگر نگفتم: خضر گفت! ناروا کردي  کاري گمان  شوند؟بی
و کاررا بر   مکن  بازخواست  کردم  فراموش  مرا بدانچه  گفت  موسی! صبرنمائی  من
  نوجـوان   را دیدند و خضر آن  نوجوانی  کردند تا اینکه  باز حرکت!نگیر سخت  من

و   زشـت   کـاري   ؟براسـتی  کشـی  را مـی   بیگنـاهی   آیـا آدم : فـت گ  موسی! راکشُت
  ؟موسـی  را نداري  صبر با من  تو توانائی  که  مگر نگفتم: خضر گفت! کردي ناشایسته

  پـس ! معذور هستی  که!نشو  همراه  با من  کردم  بتو اعتراض  اگر بازبعد از این  گفت
آنهـا غـذا     وستا غذا خواستند ولیر  رسیدند واز اهل  روستائی  کردند تابه  حرکت
  گفـت   موسـی !کرد  را درست  ودیوار خرابی  بنائی  کردبه  خضرشروع  ناگاه.ندادند

خضـر  ! مـزد بگیـري    از صـاحبش   بنـائی   ایـن   بابـت   توانستی می خواستی اگر می
تو   که  کارهائی  علت  از جدائی  قبل  ولی  وتو فرا رسی  من جدائی  اینجا وقت: گفت

  کـارگران   مـال   اما کشـتی . گویم را می  نمودي می  واعتراض کردي ر آنها صبر نمیب
را از   کشـتی   آن  خواست می  کردند وپادشاهی کار می در دریا با آن  بود که  فقیري

پدر ومـادر    نوجوان  اما آن).را نگیرد  آن  تا پادشاه( کردم سوراخش  من.آنها بگیرد
  رو خـدا بجـاي    از این.کفر وادارد  آنها را به  کودك این  ترسیدیم  که  داشت  مؤمنی

از او   از او بهتر و از نظر مهربانی  ازنظر پاکی  دهد که آنها می  به  ،کودکی کودك  آن
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  پـدر ومـادر صـالحی     شـهر کـه   در آن  دوپسـر یتـیم    اما دیـوار از آن .بالاترباشد
  شـوند آن  می  آنها بزرگ وقتی  که  خدا خواست! پنهان  گنجی  داشتند،بود و زیر آن

  ». ندادم نظر خود انجام  کارها را طبق  این  ومن.را پیدا کنند  گنج
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      شعیب  حضرت -8
ن   در سـرزمین   که  است  بوده  ابراهیم  حضرت  از نسل  شعیب امـروزه   کـه   مـدی  

  او نخستین.کرد می  زندگی  است  وعربستان  اردن  شود وبین می  خوانده»  معان« بنام
از آنـا    در معاملاتشـان   و مـردم   ساخت  ترازو وپیمانه  معاملات  براي  بود که کسی

  نمودنـد و کـافر شـده     فروشـی   کـم   به  شروع  بعد از مدتی  کردند ولی می استفاده
ود را خ ـ  خداوند بر آنها عذاب  بر اثر کفرشان.نمودند می  را تکذیب الهی  وپیامبران

،نابود  ویارانش  را بجز شعیب  بود فرستاد وآنان  شدیدي  وآتش  وگرماي  زلزله  که
  . ساخت

  شعیب در قرآن
  :فرمائید  توجه  وقومش  شعیب  سخنان  به

  شـما بهتـر اسـت     االله بـراي   بیاوریـد بقیـۀ    اگر ایمان: گفت می  مردم  به  شعیب
دهـد تـا از    مـی   ما فرمـان   یا نماز تو بهآ:گفتند می  قومش. شما نیستم  نگهبان ومن

  انجـام   بکنـیم   خـواهیم  را می  آنچه  یا در اموالمان  بکشیم  دست  اجدادمان معبودان
بینید  آیا نمی! من  قوم  اي: گفت می  شعیب! دانستیم ؟ماتورا بردبار وخردمند می ندهیم

با شما از سـر    من  الفت؟مخ است  نیکو عطا کرده  ورزق  داده  معجزه  من  خدابه  که
  نمـوده   و بر او توکـل   خواهم می  کار توفیق  از خدا در این  ومن.  است خیرخواهی

  دچـار همـان    بـا مـن    نکند با مخالفت! من  قوم  اي.. نمایم ودعا می او انابه  وبسوي
  مبـا قـو    چندانی  آمد و فاصله  صالح  یاهود یا قوم  نوح  بر سرقوم  شوید که  عذابی
  مهربـان   خـدایم   نمائیـد کـه    کنیـد وتوبـه    آمـرزش   باید از خداطلب. نداریم  لوط

تـو را    از حرفهاي  بسیاري  شعیب  اي:آنها گفتند امام. است  کنندگان  ودوستدار توبه
نبـود تـو را     و اگـر بخـاطر خویشـانت     هسـتی  ما ناتوان  وتو در میان  فهمیم نمی
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نـزد    مـن   آیا خویشان: گفت  شعیب! نیستی ما گرامی  تو در میان! کردیم سنگسار می
  قـوم   اي. اسـت   شـما عـالم    اعمـال  بـه   من  ترند؟همانا خداي  شما از خدا گرامی

  بـزودي   کـه   دهم می  خود راانجام  کارهاي  هم  خود را بکنید من  شما کارهاي! من
رسـد ودروغگـو    اومـی   بـه   رسـوا کننـده    عذاب  آنکه  کیست  که  خواهید دانست

  ». هستم  براه  چشم  منهم  باشید که  براه  ؟وچشم کیست
ــه  شــعیب« ــومش  ب ــد؟من: گفــت  ق ــوا نداری ــراي  چــرا تق ــامبري  ب   شــما پی
بـا    مـزدم   کـه   خـواهم  از شما مزد نمی  من.کنید  پیروي  واز من  تواداشته پس. امینم

کنید و   معامله  درست  رازويبا ت!نکنید  فروشی  دهید و کم  را کامل پیمانه. خداست
شـما و    کـه   خـدایی   فسـاد نکنیـد و از آن    ندهیـد ودر زمـین   را کم  مردم  کالاي

مـا    مثل  تو انسانی! اي تو جادو شده:آنها گفتند.را آفرید پرواکنید  پیشین  مخلوقات
بـر مـا     از آسـمان   اي تکه  گوئی می  اگر راست. دانیم و ما تو را دروغگومی  هستی

  ». است  کنید آگاه می  آنچه  به خدایم: گفت  شعیب! فرو افکن
  جـز او خـدایی    االله را بپرسـتید کـه  ! مـن   قـوم   اي: گفـت   قـومش   بـه   شعیب«

  وترازوهـا را کامـل    پیمانه  پس  شده  آورده  شما معجزه  خدا براي  ازطرف.ندارید
را فاسـد    آن  شـده   سـامان   بـه   زمین  نکنید و بعد از اینکه  فروشی قرار دهید وکم

  . شما بهتراست  براي  دارید این اگر ایمان.ننمائید
  دادن  نشان  با کج  الهی  از راه  مردم  را نترسانید ومانع  در سر راها نشنید ومردم

بودید وخدا شما را بسیار کـرد وبیاندیشـید     شما اندك  باشد که  یادتان.نباشید آن
  ایمـان   مـن   نبـوت   از شـما بـه    اي ؟واگـر عـده   اسـت   چگونه  مفسدین  عاقبت که

  حکـم   دوگـروه   کنید تا خدا بـین   صب  اید پس نیاورده  دیگر ایمان  اي وعده آورده
  . است  گان  کننده  حکم  اوبهترین  کند که
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را   مؤمنـت   یـا تـو ویـاران   ! شـعیب   اي:گفتنـد   قـومش   از گردنکشـان   اي عده
  !ما برگردید  آئین  یا باید به  یمکن می  بیرون  ازروستایمان
  خـدا مـا را از بـت     ؟اگـر بعـد از اینکـه    اگـر مـا نخـواهیم     حتی: گفت  شعیب

مـا  ! ایـم  بسـته   بـر خـدا دروغ    گمـان   ،بی  شما برگردیم  کیش  داد به  نجات پرستی
  اسـت   چیز را فرا گرفتـه   خدا همه  دانش  مگر خدا بخواهد که  برگردیم توانیم نمی
  تـو بهتـرین    کـه   را باز کن  حق  راه  قوم  ما واین  بین!خدایا. داریم بر خداتوکل وما

کنید شما زیانکار   پیروي  اگر از شعیب:او گفتند  قوم  ازکافران  اي عده. راهگشایانی
  .خواهید بود
رو   بــه  خــویش  هــاي  ودر خانــه  را فــرا گرفــت  آنــان  الهــی  عــذاب  ناگــاه

هرگـز در آنجانبودنـدو     کردند گویی می  را تکذیب  شعیب  انکهآن.درافتادندومردند
ــان ــه  آن ــد زیانکــار شــدند  را تکــذیب  شــعیب ک   شــعیب  هنگــام  در ایــن.کردن

وشـما را    خـدا را رسـاندم    پیـام   مـن ! مـن   قوم  اي:کرد  خطاب) مردگانشان(آنها به
  ؟ باشم  راحتنا)اند شده  عذاب  که(کافر  بر گروهی  چگونه  پس.  کردم نصیحت
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    سلیمان  حضرت -9
داود   جانشـــین  عنـــوان  بــه   ســـالگی  فرزنـــد داود در ســیزده   ســلیمان  

  سـخن   ،علم ،سلطنت نبوت  داد از جمله  زیادي  او موهبتهاي  خداوند به.شد انتخاب
و   و دیـوان   ،تسخیر باد و جنیـان  وفرزانگی  ،حکمت قضاوت  ،علم باپرندگان  گفتن

  ...او و  براي شیاطین
  بـوده  »- المقـدس   معبـد بیـت  - هیکـل «و » المقـدس   بیـت «  سازنده  سلیمان

خدا   خانه  وحج  رفت  مکه  به  ،با گروهی المقدس  بیت  ساختن  اوبعد از اتمام. است
  لذا آنـان .پرستند سبأ خورشید را می  شد مردم  متوجه  برگشت  در راه.داد را انجام

  .شدند  سلیمان  آنجا تسلیم  مردم  عاقبت  توحید کرد وبعد از حوادثی هب  را دعوت
زهـد و    ،در کمال داشت  که  عظیمی  پادشاهی  با آن  سلیمان  که  است  در روایت

از مـو    دار بـود و لباسـی    جـو سـبوس    نـان   دنیا بود و خـوراکش   به  اعتنائی بی
  . داشت  ها را روزهگذراند وروز می  عبادت  پوشیدوشبها را به می

  کنار قبـر پـدرش    المقدس  در بیت  و قبرش.اند نوشته  سال 55را   عمر سلیمان
  . است  نبی داود
  : نمائیم می  اشاره  با دیگران  سلیمان  از مطالب  قسمتی  به
  خود بیایدبرایم  از آنکه  را پیش  بلقیس  تواند تخت می  کدامتان! من  مهتران  اي«

ــاورد؟دیو ــان  يبیـ ــه  پـــیش  مـــن: گفـــت  از پریـ ــد   از جایـــت  از آنکـ بلنـ
  از یـک   قبـل : بلد بود گفت  از کتاب  علمی  که)برخیا  بن  آصف(اما. آورم می شوي
  ایـن : گفت  پس.را نزد خود دید  تخت  سلیمان  ناگاه. آورم می  برایت  زدن بهم  چشم

شکر کنـد    یا کافر؟و هر که  شاکرم  کند که می  مرا آزمایش  که  است  خدایم از فضل
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نیاز و بزرگـوار    بی  خدایم  کند بداند که  ناسپاسی  وهرکه  گفته  سود خودسپاس  به
  ». است
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      عیسی  حضرت -10
و در بیشـتر    شده  بسیار برده  کریم  در قرآن  نامش  که  است  از پیامبرانی  عیسی

  و بعنـوان   گشـته   تـوأم   و عظمـت   بـا فضـیلت    نـامش   از او شده  ذکري  که آیاتی
  و سایر افتخـارات   القدس  روح  به  خدا و تأییدشده  خدا و روح هو کلم »عبداالله«

  . است  مفتخر گشته
  در قـرآن   اي سوره  که  است  برتر عالم  از زنان  یکی  دختر عمران  ممری  مادرش

  . است  نموده  او وجود دارد وخداوند از او مدح بنام
خـود را    نبـوت   سـالگی   متولد شـد و در سـی    اللحم  در بیت  عیسی  حضرت
  خالفـت یهود با او م  بود ولی  شده  مبعوث  تأیید تورات  او براي  با اینکه.ظاهرکرد 

  را بـه   خداونـد عیسـی    نمودند ولی  او را طرح  دستگیري  توطئه  کردندتا اینکه می
  وبـه   بود دسـتگیر کـرده    عیسی  شبیه  که  یکنفر دیگري  بالا بردودرعوض  آسمان
  .آویختند  صلیب

  امـام   واز یـاران   فرود آمده  زمین  عصر به  ظهور امام  در زمان  عیسی  حضرت
  .شدعصرخواهد 

  :فرمائید  توجه  او با حواریون  سخنان  به
خـواهر    گفتنـد اي   مـردم .آمـد   نـزد مـردم    در بغـل   بـا عیسـی    مریم  وقتی«

  اشـاره   کـودکش   بـه   مریم  پس! بدکاره  مادرت  بود و نه  پدر تو مرد بدي نه! هارون
  عیسـی   اگـاه ؟ن بگوئیم  سخن  است  در گهواره  که  با کودکی  چگونه:گفتند مردم!کرد
و مـرا    است  و مرا پیامبر قرار داده  داده  کتاب  من  خدا به. خدا هستم هبند  من: گفت

  کـرده   هسـتم   تـا زنـده    نمـاز وزکـات    بـه   و سـفارش   کرده  بابرکت  هرکجا باشم
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  قـرار نـداده    و مـرا سـتمکار بـدبخت     کـرده   مـادرم  بـه   نیکـی   به  وسفارش. است
  کـه   و روزي  میـرم  مـی   کـه   و روزي  دنیاآمـدم   بـه   که  روزي  بر من  وسلام. است

  ». شوم محشور می
  کنـد؟حواریون  مـی  خـدا یـاري    مـرا در راه   کسی  پرسید چه  از مردم  عیسی«

  » داریم  خدا ایمان  وبه  خدائیم  ما یاوران  گفتندکه
  

      عیسی  حضرت  نماینده  سه
  بـه   تبلیـغ   او دونفـر را بـراي    نویسـند،که  مـی  عیسـی   حضرت  در حالات

  بـت  و کننـد   دعوت  خداشناسی  شهر را به  آن  ومردم  فرستاد تا حاکم  شهرانطاکیه
خـود را    شـهر رفتنـد وهـدف     دو نفر نزد حـاکم   آن  وقتی.راکنار بگذارند  پرستی
  زنــدانی  در بتخانـه شـد ودســتور داد تـا آنهـا را      ناراحـت   نمودند،سـلطان  بیـان 
  صـفا را بـه    بـن   خـود شـمعون    ،وصـی  حادثه  بعد از این عیسی حضرت.کنند

  مـن   ؟گفـت  از او پرسـید کیسـتی    حـاکم . رفت  نزد سلطان  شمعون.فرستاد انطاکیه
  تـا همـدین    ام آمده!هستید  خیرخواه  شما مردي  ام شنیده  که  هستم  خیرخواه مردي

  روزي  شـد تـا اینکـه     دوسـت   بـا حـاکم    وشمعون  اورا پذیرفت  اکمح. شمابشوم
  هـم   شمعون.افتادند  سجده  به  همه.رفتند  بتخانه  به از وزرا  وجمعی  باحاکم  شمعون

  کننـد ولـی    معرفـی   شـمعون   خواستند خود را به  دو نفر زندانی  آن.افتاد سجده  به
از   شـمعون .آنهـا را آزاد نمایـد    مناسـب   کرد تا در فرصـت   آنها رامتوجه  شمعون
بودنـد تـا مـارا      خیر اینها آمده  گفت  هستند؟حاکم  بتخانه  پرسید،اینهاخادم  حاکم

  مگـر غیـر از خـداي     گفـت   شـمعون . کـردم   آنها را زنـدانی  منهم.کنند  خداشناس
  شـمعون . گوینـد هسـت   اینها می  ولی  دانم نمی  ؟گفت هست هم  دیگري  شما،خداي

  کرد وشـمعون   قبول  حاکم. بخواهیم  ادعایشان  براي  از اینهادلیل  است  خوب  گفت
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ــا پرســید خــداي ــی  از آنه ــد خــداي شــماچکار م ــور را شــفا   کند؟گفتن ــا ک م
  گمـان   گفت  شمعون  درگوش  حاکم.دهند شفامی  ماهم  بتهاي  گفت  شمعون.دهد می
  را بمـن   مطلـب   نباشـد ایـن    کارت شما  گفت شمعون.ما شفا بدهند  بتهاي  کنم نمی

  رفـت   سـجده   به  شمعون.آوردند  بتخانه کور را به  بدستور شمعون  سپس.واگذارید
کـور را    خدایا این.  احد هستی  که  توئی مقصود من!خدایا: گفت  در دل  ودر سجده

  تدانس شدزیرا می  خوشحال  شمعون از کرامت  سلطلت.کور بینا شد  ناگاه! دهب شفا
  شــما دیگــر چــه  از آنهاپرســید خــداي  شــمعون.تواننــد شــفا بدهنــد بتهــا نمــی

  را زنـده   مـرده   مـا هـم  ي خدا  گفت  شمعون.نماید می  را زنده  کند؟گفتند مرده می
  بیایید سـرقبر پسـر سـلطان     گفت  شمعون.رود ما می  آبروي  گفت  سلطان.کند می

سـر    همگی. آوریم می شما ایمان  خداي  هکرد ما ب  شما اورا زنده  اگر خداي  برویم
در .شـد   زنـده   پسرسلطان  ناگاه.دعا کردند  دونفر مبلغ رفتند وآن  قبر پسر سلطان

  شهر هم  ومردم.آوردند ایمان  وزرا وهمگی و  ،سلطان  شرط  طبق  بود که  موقع  این
  .آوردند  ایمان  همگی
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     لقمان  حضرت -11
  نـورز کـه    خـدا شـرك    بـه ! پسـرم   اي:کـرد   موعظـه   را چنین  پسرش  لقمان«
  ». است  بزرگ  ظلمی شرك
  یـا در زمـین    یا در آسـمان   اي در ضخره  خردلی  هدان  اندازهه اگر ب! پسرم  اي«
  اي. اسـت   و آگـاه   خـدا باریکـدان    آورد کـه  مـی   را در قیامـت   خداوند آن باشی
  که  از منکر نما و بر مصیبتها صبر کن  و نهی  کن  معروف  و امر به نماز بخوان! پسرم
و در   بـر نگـردان    را از مردم  تکبر صورتت  و از روي. است قوي  اراده  علامت  این

  در راه.ندارد  را دوست  فرد متکبر فخر کننده  خداوند هیچ نرو که  با تکبر راه  زمین
  ». است  صدا آواز الاغ  ترین زشت  که  را بلند نکن  وصدایت  رو باش  میانه  رفتن
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  محمد  حضرت -12
پـدر  .متولد شـدند   در شهر مکهّ  الفیل  عام  در سال محمد  حضرت  ولادت

  بـن   دختـر وهـب    آمنـه  حضـرت   ومـادر آن   عبـدالمطلب   بن  عبداللهّ حضرت  آن
  همـه   آدم  تا حضـرت   ،اجداد پیامبر اسلام ماء شیعهاز نظر عل. است  بوده  عبدمناف

د بوده لب  موح است  قرار نگرفته  مشرکی  هیچ  پیامبر در پشت وص .  
  :اند زیر ذکر نموده  را بشرح  آدم  مشهور،اجداد پیامبر تا حضرت  در روایت

دپسر عبداللهّ پسـر قهـر     پسـر عبـدمناف    پسـر هاشـم    پسر عبـدالمطلب   محم
  پسـر الیـاس    پسر مدرکـه   پسر خزیمه  پسر کنانه ' پسرقصی ' پسر لوي  پسرغالب

پسـر    پسـر نبـت    پسر ادد پسر یسـتحب   پسر مغیر پسرنزار پسر سعد پسرعدنان
پســرتاخور   پســرتارخ پســرابراهیم  پســر قیــدار پسراســماعیل  همیســع

  پسـرملک  پسـر نـوح    پسر بغابرپسرارفخشد پسرسام  پسرارغو پسرقالع
  پسـر انـوش    پسـر فینـان    پسـر اددپسـر مهلائیـل    پسـرادریس   پسرمتوشلخ
  . پسر آدم پسرشیث

ــامبر داراي ــه  پی ــوده  نُ ــو ب ــت  عم ــی. اس ــدالمطلب  یعن ــته  ده  عب ــر داش   پس
  ) حجل( ،مقوم ،غیداق ،حارث ،حمزه،زبیر) عبدمناف( ابوطالب:( شامل است

  »  ،ضرار،عباس) عبدالعزيّ( ابولهب
  مادرشـان   بودند که  نمود وچهارساله  رحلت  پدرشان  بودند که  پیامبر دوماهه«

  سـاله   وپـنج   نمودند وچهل  رحلت  عبدالمطلب  بودند که  ساله  وهشت  از دنیارفت
  ».نمودند  رحلت  خدیجهحضرت خدا، همسررسول  وهمچنین  ابوطالب بودند که
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وتفکر در غـار حـرا     ،عبادت از بعثت  در قبل  پیامبر اسلام  هاي از برنامه  یکی
  بـی   بـا خـداي    خلـوت   غـار ودرحالـت    در همـین   سالگی  چهل  در سن بود که

  ابـلاغ   جنـاب   آن  ،رسـما بـه   نبـوت   شـد ومقـام    نازل  آیه  واولین وحی  نیاز،اولین
  : که  شده  نقل عسگري  حسن  از امام مورد روایتی  ایندر .گردید
  را از همـۀ   حضـرت   دل  رؤف  رسید،خداي  سالگی  چهل  سن  پیامبر به  وقتی«

را   آسـمان   لـذا امـر کـرد تـا درهـاي     . دلها بهتروخاشعتر ومطیعتر وبزرگتر یافت
  خود را از ساق  انا ، رحمتتو  آمدند وخداي  زمین  به  فوج  فوج گشودند وملائکه

فـرود آمـد ودر غـار      جبرئیـل   هنگام  در این.کرد  بزرگوار متصل تا سر آن  عرش
د اي: وگفت  پیامبررا گرفت  مبارك  حرا،بازوي ـد ! بخوان!محم چـه :فرمـود محم  

  :فرمود  ؟جبرئیل بخوانم
ك َاِقرَْءْ باِسْم« شـد    تمـام   وحـی   وقتی»... ٍ عَلقَ ْ مِن َالا�سان  َ،خَلقَ خلق  اّ�ي   رَ�ِّ

  اورا فـرا گرفتـه    الهی  انوارجلال  در حالیکه  بالا رفتند،حضرت  آسمان  به وملائکه
  حرکت  کوه  پایین  آمد وبطرف  کند،از غار بیرون  او نگاه  به  توانست نمی بود وکسی

  .نمود
کردنـد   مـی   سـلام   جناب  کرد،بر آن میعبور   که  وگیاهی  وسنگ  بر هر درخت

  یـا رسـول    علیـک   السـلام ! اللّـه   یـا نبـی    علیک  السلام:گفتند می  فصیح زبان  وبه
منـور    خورشـید جمـالش    از شـعاع   شـد،خانه   خدیجـه   واردخانـه   همینکـه ! اللهّ

ــد ــه.گردی ــت  خدیج ــد اي: گف ــن!محم ــه  ای ــت  چ ــه نوریس ــاهده  ک ــو مش   در ت
  بگو! است  نور پیامبري  این:؟فرمود کنم می

د رسول. الاّ اللهّ  لا اله تـورا    پیـامبري   کـه   سالهاست  من: گفت  خدیجه. اللهّ  محم
  سـرماي   احسـاس : فرمود  حضرت  موقع  در این.نمود  را جاري  وشهادتین دانم می

پیـامبر    بـر روي   اي پارچـه   وقتـی !بیانـداز   مـن   روي  اي پارچـه . کـنم  می شدیدي
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ثرِ«:شد  نازل آیه  ،ناگاه نداختا ك. فَانذِْر ْقُم.يا اُ�هَا ا�مُد� ْ  َورَ�ِّ   پیچیـده   اي(»... فَكَـِ�ّ
  یــاد کــن  بزرگــی  وخــدا را بــه! را انــذار بــده  بلنــد شــوومردم! در پارچــه  شــده

  گذاشـت   بـر دوگـوش    وانگشت  رفت  بام وبر بالاي  برخاسترسولخدا.)..و
  تکبیر حضرت  صداي  نماند جز اینکه اي خانه  درمکه! اکبر  اللهّ!اکبر  اللهّ:ریاد زدوف

  2 ج  القلوب  حیوة».را شنید
بود وچنـد    پنهانخدا رسول  نبوت  سال  سه:  اسلام  به  خویشاوندان  دعوت

ــري ــیش  نف ــی  ب ــتند  نم ــاه .دانس ــا ناگ ــه ام ــازل  آی ــد  ن ــذِرْ :ش كوَانَْ   َعَشــَ�تَ
  ! را انذار بده  نزدیکت  خویشان»شعراء24«. الاقرَ��
  :بپا ایستاد وفرمود) مکهّ( دستور،پیامبر در ابطح  با این
  نـه   کـه   بتهـائی   عبـادت   یکتا وتـرك   خداي  عبادت  شمارا به!خدا رسول  منم
  زنـده   نـه دهنـد و  مـی   روزي  آفرینند ونه می  رسانند ونه می  زیان  دهندونه سودمی

  . نمایم می  میرانند،دعوت می کنند ونه می
خـود را    نمـود ونبـوت    را دعـوت   قریش  نفر از سران  پیامبر ،چهل  همچنین«
ووزیـر    نماید،او جانشین  بیعت  با من  باشد که  نفري  اولین  هرکه:کردوفرمود  اعلام

  اسلام  بود که  شخصی  اولین  که  ،تنها علی جلسه  در این.خواهد بود وبرادر من
و .فرمـود   خـود معرفـی    اورا جانشـین  خدا نمود ورسول  آورد،با پیامبربیعت

  ». است  بوده  جلسه  غدیر ازهمین  ابتداي
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   هجرت
 خـدا  رسـول   قتـل   بـه   تصـمیم   اي در جلسه  ،قریش بعثت  سیزده  در سال

  .گرفتند
را  علـی   نمـود ودسـتور داد کـه     آگـاه   توطئـه   را از این  خداوند رسولش

  .نماید  هجرت  مدینه  وخود به  خودگذاشته  درجاي
  ابـوبکر را در راه . رفـت  می»ثور«غار   شد وبطرف  خارج  از مکه  پیامبر وقتی

روز   تـا سـه   غار رفتنـد وعلـی    داخله نمود وهردو ب  دید واوراباخود همراه
رد   را براي علی خدا روز،رسول  آورد وبعد از سه می  ،آذوقه حضرت براي
  .نمود  حرکت  مدینه  وخود بطرف  گذاشت  نزد پیامبر بود،در مکه  که  اماناتی کردن

نـد،با  دبر  یـورش ، حضـرت   خانۀ  پیامبر به  کشتن  براي  قریش  که  اولّی  اما شب
  ا�اس  ومن  او آیۀ  خداوند در شأن  که( را در بستر پیامبر،یافتند  علی تعجب
  واورا رهـا نمـوده   .نمود  را نازل » بقره207«.). اّ�   ابتغاء �رضاة  نفسه ��ي  من
  مدینه  به  سلامت  ،به رسولش  کرد که  پیامبرپرداختند واما خداوند اراده  تعقیب  وبه

  .برسد
  مدینـه   در اطـراف  اي  وارد محلـه   الاول  ربیـع   دوازدهـم   پیامبر روز دوشـنبه 

  ».مسجدرا بنا نمود  شدودر آنجا اولین»قبا« بنام
  هجـرت   اول  سـال   مهم  گردید وحوادث  مسلمانان  پیامبر مبدأ تاریخ  هجرت«
  شـدن   واجـب .  لمانانعیـد مس ـ   عنـوان   بـه   جمعـه   تعیـین : اسـت   زیر بوده بشرح

  مهـاجرین   بـین   بـرادري   ایجـاد پیمـان  .مسـجد قبـا    شدن  ساخته. یومیه نمازهاي
  »...و.وانصار

را   اسـلامی   بودنـد،حکومت   در مدینـه خـدا  رسول  که  سالی  ده  در مدت
در .گردیـد   ،مطرح ودارالاسلام  شهر مسلمانان  اولین  عنوان  به  کردندومدینه تأسیس
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جنگهـا    هتقریبـاً درهم ـ   آمد که  پیش  ومشرکین  مسلمانان  بین  ،جنگهایی مدت این
ــگ ــوده  ، مشــرکین ،آغازگرجن ــلمانان ب ــه  اندومس ــوان  ب ــاع  عن ــگ  دف   وارد جن

  اسـت   بـوده   غزوه  آن  تاي22  اند که گفته  جنگ 62جنگها را  تعداد این.اند شده می
زیـر    بشـرح   غـزوات   اسـامی   انـد کـه   حضور داشـته   شخصاً درآن  حضرت  یعنی

ــی ــند مـ ــواط«:باشـ ــیر،بدراولی ابواء،بـ ــدرکبري ،عشـ ــال« ،بـ ــی» دوم  سـ   ،بنـ
  ،ذات» چهـارم   سـال «نضـیر   ،اسد،بنی ،نجران» سوم  سال«امر،احد ،ذي ،سویق سلیم
  ،بنـی  قریظـه   ،بنـی » پنجم  سال« ،خندق الجندل  ،دومۀ ،بدراخیره» ششم سال« الرقاع

ــانلح ــی ی ــی ،بن ــطلق  قرو،بن ــر مص ــال«،خیب ــم  س ــتح» شش ــه  ،ف ــال« مک   س
  »» هشتم  سال« وتبوك  ،طائف» هشتم سال« ،حنین» هشتم

  :شود می اشاره  حضرت  آن  کفار و جوابهاي  سخنان  در باره  یاتیآ  به
  گوئید؟بگومن می  خواهد آمد اگر راست  کی) قیامت( وعده  گویند پس کفارمی«
  مگـر آنچـه    سـود نیسـتم    آوردن  ضرر یـا بدسـت    از نظر دورکردن  خودم  مالک

  یکسـاعت   آمد دیگـر حتـی    اجل  وقتی  که  است  اجلی  هر امتی  براي.خدابخواهد
  ».نخواهد شد  تأخیر ویا مقدم

نیــاز   او بــی  کــه  اســت  خــدا منــزه.خــدا فرزنــد دارد  گفتنــد کــه مشــرکان«
  دانیـد دربـاره   را نمـی   ؟آیـا آنچـه    ا چیستشم  دلیل. است  آسمانها وزمین ومالک
  ».بندند رستگار نخواهند شد افترا می  بر خدا با دروغ  گوئید؟بگو آنها که خدامی
افتراهـا   از این  سوره  شما ده  بگو پس. برخداست  افتراي) قرآن(گویند  می)کفار«

 ـ  غیر از خدا کمک  موجودات  کار از تمام  این  بیاورید وبراي   د اگرراسـت بخواهی
  ».گوئید می
ــرکین« ــی) مش ــه م ــد ک ــی  آن  گوین ــه  کس ــرآن  ک ــازل  ق ــر او ن ــده  ب ــو ! ش ت
  »؟ آوري را نزد ما نمی  چرا فرشتگان  گویی می  اگرراست! اي دیوانه
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مـا از    بـراي   کـه   تـا زمـانی    آوریـم  نمی  هرگز بتو ایمان  گفتند که)  مشرکین«
  جویهـا روان   از میـانش   از خرما و انگور که  یا باغی  سازي  روان  اي چشمه زمین

بـر مـا     از آسمان  اي تکه  کنی می  گمان  همانطور که  یا از آسمان. باشی باشد داشته
  از طـلا داشـته    اي یا خانه! ما ظاهر سازي  را در مقابل  یا خداوفرشتگان  بیافکنی

 ـ نمـی   باز بتو ایمان  که  بالاروي  آسمان  یا به  باشی از   اي نوشـته   تـا اینکـه    مآوری
  . را بخوانیم ما آن  شود که  بر ما نازل  آسمان
  ؟ هستم  پیامبر است  که  جز بشري  آیا من.  است  منزه  من  خداي:بگو

را   گوینـد آیـا خـدا انسـانی     مـی   کـه   اسـت   ایـن   مـردم   آوردن  ایمان  و مانع
کردنـد   مـی   زنـدگی   فرشتگان  ؟بگو اگر در زمین است  کرده  انتخاب  پیامبري براي

  مـن   بگو خدا شاهد بـین .فرستاد می  پیامبر برایشان  عنوان  را به  اي فرشته خدا هم
  ». و بینا است  کاملا مطلع  بندگانش  او به  وشما باشدکه
  ؟ایـن  شـویم  می باز زنده  شویم  واستخوان  و خاك  اگر بمیریم  گفتند که مشرکین

اگـر  :توبگـو ! اسـت   افسـانه   یک  فقط  این  بودند ولی  داده  ما هم  پدران  را به  وعده
چـرا   بگو پس.ِ خدا از آن:گویند ؟می ِ کیست از آن  در آن  وموجودات  دانید زمین می

ــه  پروردگــار آســمانهاي:گیریــد و بیــاد خــدا نیســتید؟بگو پنــد نمــی و   هفتگان
او چـرا    از عـذاب   پـس :بگـو .ِ خـدا  از آن:؟گوینـد  کیست  بزرگ  پروردگارعرش

  است  دهنده  و اوپناه  اوست  بدست  هر چیزي  فرمانروایی  کسی چه:ترسید؟بگو نمی
  خورید؟ می  چرا فریب  پس:بگو.ِ خدا از آن:؟گویند نیست دهنده  و غیر او پناه
  شـدیم   خـاك   بـه   تبـدیل   بعـد از مـردن    ما وپـدرانمان   وقتی  کفار گفتند که«

  اینها افسانه  ولی  شده  داده  وعده  قبلا این  پدرانمان  ما وبه  ؟به مشوی می  زنده دوباره
  بـوده   چـه   گناهکـاران   عاقبـت   بگردید و ببینید کـه   بروید در زمین:توبگو! است
  ». است
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ــارمی« ــت :گوینــد کف ــی  اگــر راس ــن  م ــذاب(  وعــده  گوئیــد ای یــا   ع
شما   به  دارید بزودي  عجله  در آمدنش  از آنچه  شاید برخی:آید؟بگو می کی) قیامت
  ».برسد
  شد بـه   داده  موسی  به  چرا مانند آنچه:را دیدند گفتند  حق  چون  مکه  کافران«

آورد کـافر نشـدند؟     برایشـان   موسـی   آنچـه   ؟آیـا بـه   اسـت   نشده  داده)محمد(او
 ـ:و گفتنـد !یکدیگرنـد   پشتیبان  دو جادوي) وقرآن  تورات(دو   این:بازکفارگفتند ا م

  وتـورات   از قـرآن   بیاوریـد کـه    گوئیـد کتـابی   می  اگر راست:بگو! رامنکریم  همه
  »! کنم  پیروي  تر باشد تااز آن رهنمون

ــار« ــامی )کف ــا هنگ ــد آی ــه  گوین ــین  ک ــن  در زم ــویم  دف ــاره   ش ــاز دوب   ب
  شما را قبض  عزرائیل:تو بگو.اینها دیدار با خدا را باور ندارند  ؟بلکه شویم می زنده
  ».گردید نزد خدا باز می  به  کند سپس می روح
  بگریزیـد ایـن    شـدن   یـا کشـته    اگـر از مـرگ  : بگو که)از جهاد  فراریان(  به«

  کـه   بگـو کیسـت  .مانیـد  مـی   زنده  کمی  مدت  ندهد و فقط  شما را سودي گریختن
دور   هدهد ،شـما را از خـدا نگـا     انجام  یا نقمتی  شما نعمت  شمادر باره  که  زمانی

  ».ندارید  کننده  ویاري  کننده  کمک  خود هیچ  دارد؟وجز خدابراي
بگـو  ! او هسـتیم   مـا منتظـر مـرگ     کـه   اسـت   او شـاعري :گوینـد   می)کفار(«

  ». مانم  با منتظرمی  هم  من  منتظرباشید که
ــاره  شــدیم  واســتنخوان  و وخــاك  اگــر مــردیم  گوینــد کــه مــی)کفــار«   دوب

خـدا    در پیشـگاه   وبعـدي   قبلی  انسانهاي  ؟بگو همه شویم می  زنده  خودوپدرانمان
خوریـد و   مـی   زقـوم   از درخـت !انگـار   دروغ  گمراهـان   و شما اي.شوند می جمع

  شتر تشنه  دهند چنانکه می  جوشان  شما آب  به  نمائید آنگاه پر می شکمها را از آن
  ».شود می  ائیپذیر  از شما در قیامت  گونه  این!شود می سیراب
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قـرار    ودل  وچشـم   شما گوش  شما را آفرید و براي  که  است  بگو او خدایی«
  بیافریـد و بـه    شما را در زمـین   که  خدایی  او ست.کنید شکر می  شما کم  دادولی
  تحقـق   کی  وعده  این  گوئی می  اگر راست:آنها گویند.اومحشور خواهید شد  سوي

  ». هستم  آشکاري  هشدار دهندة  فقط  داند ومن ا میخد  ؟بگو فقط خواهدیافت



65 

 

  فهرست مطالب

 
  2  .......................................................................................    نوح  حضرت -1

  4  ......................................................................................................  قرآن در نوح

  6  .....................................................................................   ابراهیم  حضرت -2

  7  ..............................................................................................  دربتخانه  شکن  بت

  10  ................................................................................................  قرآن در ابراهیم

  12  ...........................................................................................   ابراهیم  ازدواج

  14  .....................................................................................   لوط  ضرتح -3

  17  ......................................................................................  هود  حضرت -4

  18  .... ................................................................................................  قرآن در هود

  19  .................................................................................................. ّ  رس  اصحاب

  20  ...................................................................................   صالح  حضرت -5

  21  ..................................................................................................  قرآن در صالح

  22  ................................................   یوسف  حضرت و  یعقوب  حضرت -6

  28  .................. ................................................................   موسی  حضرت -7

  33  ...........................................................................................   شعیب  هخان در

  34  .............................................................................................   وقارون موسی

  36  ....................................................................................  یوسف قبر  پیداشدن

  48  ...................................................................................   شعیب  حضرت -8

  48  .................................................................................................  قرآن در شعیب

  51  ................................................................................    سلیمان  حضرت -9

  53  ................................................................................   عیسی  حضرت -10

  54  ........ ................................................................   عیسی  حضرت  نماینده  سه



66 

 

  56  ................. ................................................................   لقمان  حضرت -11

د  حضرت -12 57  ................. ................................................................  محم  

  60  .............................................................................................................   هجرت

  65  ...............................................................................................  مطالب فهرست

 

  


